
ديبهشت 1397
چهارشنبه  19 ار

22 شعبان 1439

 9 مى 2018  سال سى  ويكم  

شماره 8680 

 zen
deg

i@q
uds

onl
ine.

ir 

خط خبر 

دستگيرى فروشنده سلاح
 در مشهد

خط قرمز: فرمانده ناحيه مقاومت بســيج سپاه حر مشهد: 
يكى از فروشندگان سلاح غيرمجاز توســط سربازان گمنام 
اين ناحيه شناسايى و دستگير شــد. اين اقدام در پى رصد و 
شناسايى فروشندگان سلاح غيرمجاز در حاشيه شهر مشهد 
صورت گرفت. از اين متهم 25ساله يك قبضه اسلحه كلت و 
يك خشاب فشنگ كشف شد و متهم جهت سير مراحل قانونى  

تحويل مرجع قضايى شد.

برداشت كنگر 
بلاى جان مرد نهاوندى شد

خط قرمز: جنازه مرد 38 ساله گيانى در ارتفاعات كوه هاى 
سراب گيان نهاوند پيدا شــد. بخشدار بخش گيان نهاوند 
با اعلام اين خبر گفت: ســه روز پيش مردى 38 ساله به 
نام «م-ك» براى برداشــت كنگر بــه ارتفاعات كوه هاى 
سراب گيان مى رود اما ديگر خبرى از وى نمى شود. هاشم 
جهانگيرى افزود: بعد از سه روز عمليات جست وجو جنازه 
وى در ارتفاعات كوه هاى سراب گيان پيدا مى شود كه هنوز 
علت مرگ اين مرد مشخص و اعلام نشده و موضوع توسط 

پليس و دستگاه قضايى در حال بررسى است.

دام كثيف مأمور قلابي 
براي دختران نوجوان 

خــط قرمــز: 
يك مأمور قلابي 
مبــارزه بــا مواد 
مخدر كه دختران 
نوجوان را اغفال 
كرده و مي ربود، 
به زودي در شعبه 

پنجم دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه خواهد 
شد. رسيدگي به اين پرونده از روزي آغاز شد كه دختري 
نوجوان به همراه پدرش به آگاهي تهران رفت و از مرد 
مأمور نمايي به اتهام آزار و اذيت دخترش شــاكي شد. 
اين مرد مدعي بود دختــرش در خيابان در حال رفتن 
بوده كه از ســوي اين مأمورنما مــورد آزار و اذيت قرار 
گرفته است. اين دختر در تفصيل شكايت پدرش عنوان 
داشت: قصد بازگشت به خانه را داشتم كه در ميان راه با 
مردي جوان روبه رو شدم كه سوار بر خودروي خود بود و 
جلوي راه من را سد كرد و خودش را مأمور مبارزه با مواد 
مخدر معرفي كرد. اين مرد به من گفت به شما مشكوك 
هستم و بايد سوار ماشين من شويد تا تجسس تان كنم. 
من نيز گول اين فرد را خوردم و سوار ماشين شدم كه 
او به راه افتاد و در ميانه راه مرا مــورد آزار و اذيت قرار 
داد. گفتني اســت كه در اين پرونده هيچ آزار جنسي 
به قرباني ها وارد نشــده و تنها آزار و اذيت بوده كه در 
مواردي نيز مورد تأييد پزشكي قانوني قرار گرفته است. 
تحقيقات در اين پرونده با دستور قاضي بابايي از شعبه 
پنجم دادگاه كيفري يك استان تهران در جريان است 
و متهم پرونده نيز با تلاش پليس آگاهي تهران بزرگ 

بازداشت شده است.

بررسى مرگ مرموز زن جوان در پايتخت
خط قرمز: علت مرگ زن جواني كــه با حلق آويز كردن خودش با ســيم برق، به 

زندگي اش پايان داده است، بررسي مي شود.
 ساعت 23:15  شامگاه شنبه 15 ارديبهشــت ماه مأموران كلانتري 156 افسريه با 
تماس تلفني شهروندي از مرگ مرموز زن جواني در خانه اش باخبر و راهي محل 
شــدند. مأموران در محل حادثه كه يك خانه مســكوني در حوالي افسريه بود، با 
جسد حلق آويز زن 23 ساله اي به نام سحر روبه رو شدند كه به طرز مرموزي جان 

باخته بود. 
پدر زن فوت شده گفت: شوهر سحر امروز براي انجام كاري به شهرستان دماوند رفته 
بود كه ساعتي قبل با من تماس گرفت و گفت سحر به تلفن هايش جواب نمي دهد 
و نگرانش است. سپس با تلفن دخترم تماس گرفتم، اما او جواب نداد كه نگراني ام 
بيشتر شد و به در خانه اش آمدم. هر چقدر زنگ خانه اش را زدم كسي در را باز نكرد. 
به همين دليل از قفل سازي درخواست كمك كردم و وقتي در را باز كرديم، با جسد 
حلق آويز دخترم داخل خانه روبه رو شــديم. در ادامه جســد زن جوان براي انجام 
آزمايش هاي لازم و مشخص شدن علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني فرستاده شد. 
مأموران به دستور بازپرس دادسراي امور جنايي تهران تحقيقات گسترده اي را براي 

روشن شدن زواياي پنهان اين حادثه آغاز كردند.

گنج هزار ساله در خانه مرد سبزوارى پنهان بود
خط قرمز: 50 قلــم عتيقه جات مربوط به 

دوران سلجوقيان در سبزوار كشف شد.
رئيس پليس ســبزوار گفت: مأمــوران با 
يكسرى تحقيقات گسترده محل اختفاى 
متهمان مرتبط با اين اشــياى عتيقه را در 
يكى از محلات جنوب شــهر شناســايى و 
در عملياتــى ضربتى 4متهم را دســتگير 
كردند. سرهنگ سيد محمد هاشمى افزود: 

از متهمان 50 قلم عتيقه جات شامل پيه سوز، چراغدان، كاسه، مشكات و در پوش 
مسب و برنجى داراى نقوش انســانى و خطوط كوفى كشف شــد. براساس اعلام 

كارشناسان ميراث فرهنگى اين اشياء بيش از 1000 سال قدمت تاريخى دارند.

جزئيات مرگ دلخراش زن 44 ساله 
در بيمارستان سارى

ركنا: مديركل پزشكى قانونى اســتان مازندران جزئيات فوت يك زن 44 ساله به 
دنبال عمل جراحى ستون فقرات در بيمارستان امام خمينى(ره) سارى را تشريح 

كرد.
وى گفت: با دستورمقام قضايى پرونده اى در پزشكى قانونى استان تشكيل و اقدامات 

تشخيصى لازم انجام شد.
وى گفت: بيمار در تاريخ 97/1/29 تحت عمل جراحى قرار گرفت و در حين عمل 
نياز به تزريق خون شد كه بعد از تزريق خون علائم ناسازگارى گروه خونى بروز كرد و 
بلافاصله نمونه خون جهت بررسى به آزمايشگاه ارسال و مشخص شد كه گروه خونى 

بيمار o+ بوده و نمونه خون تزريق شده A+ مثبت بوده است.
عباســى افزود: لذا ناســازگارى گروه خونى اتفاق افتاده اســت كــه منجر به 
خونريزى و Dic در بيمارشــد و باوجود درمان هاى انجام شده بيمار فوت كرد 
كه اين موضوع در پزشكى قانونى اســتان تحت بررسى قرار دارد و نتيجه بعد از 

كارشناسى اعلام مى شود.

اعتراف نامادرى به قتل دختر 22 ساله
ركنا: نامادرى سنگدل به دليل مشكلات اخلاقى دختر 22 ساله اش را به قتل رساند.
در پى خبر گم شدن دخترى 22 ساله از اهالى روستاى مباركه بافق در روز دوازدهم 
ارديبهشت ماه، يافتن وى در دستور كار پليس قرار گرفت و سرانجام با پيگيرى هاى 
صورت گرفته مشخص شــد كه نامادرى اش وى را به وسيله قرص خواب مسموم و 
سپس در زير خاك هاى ساختمان نيمه كاره اى كه در همسايگى شان بوده، مدفون 

كرده است. جسد كشف و به پزشكى قانونى منتقل شد.
نامادرى اين دختر جوان، انگيزه اقدام به قتل را داشــتن مســائل منكراتى مقتول 

عنوان كرد.

خط شهرستانها

خــط قرمــز: 
يك مأمور قلابي 
مبــارزه بــا مواد 
مخدر كه دختران 
نوجوان را اغفال 
كرده و مي ربود، 
به زودي در شعبه 

 قلــم عتيقه جات مربوط به 

رئيس پليس ســبزوار گفت: مأمــوران با 
يكسرى تحقيقات گسترده محل اختفاى 
متهمان مرتبط با اين اشــياى عتيقه را در 
يكى از محلات جنوب شــهر شناســايى و 
متهم را دســتگير 
كردند. سرهنگ سيد محمد هاشمى افزود: 

خط قرمز: جوان 27 ســاله اى كه اواخر ســال 
گذشته و به فاصله كمتر از 17 روز به دوبانك در 
مشهد دستبرد زده بود، براى اخذ آخرين دفاع پاى 

ميز محاكمه ايستاد.
بيست و هشتم اسفند ماه سال گذشته بود كه 
خبر سرقت مسلحانه از بانك تجارت ميدان بسيج 
مشهد در رسانه ها پيچيد. در بررسى هاى پليس كه 
با دستور ويژه قضايى آغاز شد مشخص شد سارق 
جوان در حالى كه صورت خود را پوشانده بود و يك 
قبضه سلاح شبيه به كلت را دردستانش مى فشرد 
وارد بانك شده و با تهديد كارمندان و افراد حاضر 
در بانك، حدود 1 ميليون و 400 هزار تومان را به 

سرقت برده است.
بنا بر اين گزارش، با توجه به حساســيت ماجرا 
پرونده اين سرقت مسلحانه به شعبه 203 بازپرسى 
(شعبه ويژه سرقت) ارجاع شدتا پرونده توسط 
قاضى «ترابيان» مورد رســيدگى قــرار گيرد. 
باتوجه به مستندات موجود، بازپرس ويژه سرقت 

دادسراى مشهد دســتورات مورد نياز را صادر و 
كارآگاهان دايره مبارزه با سرقت مسلحانه را  مامور 

پيگيرى و رد زنى سارق كرد.
تحقيقات پليسى همچنان ادامه داشت تا اينكه 
پانزدهم اسفند ماه سال گذشته باز هم خبر سرقت 
مسلحانه از يك بانك ديگر در شهر پيچيد. سرقتى 

كه بى شباهت به آخرين سرقت مسلحانه كه در 
بانك تجارت ميدان بسيج رخ داد، نبود. اما تفاوت 
آن در اين بود كه اين بار سارق به سراغ بانك قرض 
الحسنه رسالت شعبه احمدآباد رفت و بيش از 17 
ميليون تومان را ربوده و با موتور سيكلت هوندا از 

محل گريخت.

ادامه تحقيقات دقيق قضايــى و اقدامات فنى و 
تخصصى پليس آگاهى اين نتيجه را در پى داشت 
كه هر دو سرقت توسط يك نفر صورت پذيرفته 
است. برهمين اســاس محل اختفاى متهم به 
سرقت در منطقه سيدى مشهد شناسايى و در 
حالى كه متهم قصد داشت از شهر خارج شود، 
طى واكنشى سريع وعملياتى پليس  دستگيرشد. 
برهمين اساس و با دستور مقام قضايى تحقيقات 
بيشــتر از متهم آغاز شد و ســارق جوان لب به 

اعتراف گشود.
آخرين دفاع سارق پاى ميز عدالت

در حالــى كه رســيدگى به پرونده ســرقت 
مسلحانه از دوبانك در شــعبه 203 بازپرسى 
مراحــل آخر خــود را طى مى كــرد و قاضى 
ترابيان، قرار نهايى پرونده را با عنوان «سرقت 
مقرون به آزار و تهديد با سلاح» در نظر گرفته 
بود، متهم سرقت مسلحانه دوبانك براى آخرين 

دفاع پاى ميز عدالت ايستاد.

گفت و گوى اختصاصى قدس با سارق بانك هاى تجارت و رسالت مشهد

سرقت مسلحانه براى تأمين هزينه بيمارستان فرزند

رئيس كل دادگسترى خراسان رضوى:
قاتل دانش آموز مشهدى به زودى مجازات مى شود 

خط قرمز: رئيس كل دادگسترى خراسان رضوى گفت: تمام تلاش خود را براى مجازات عامل قتل 
دانش آموز 10 ساله مشهدى به كار خواهيم بســت. حجت الاسلام والمسلمين مظفرى در حاشيه 
ديدار با مسئولان آموزش و پرورش در گفت و گو با اصحاب رسانه با ابراز تأسف از وقوع اين حادثه افزود: 
با دستورات قضايى، قاتل در همان روز وقوع جرم دستگير و تحت مراقبت قرار گرفت.وى افزود: پس از 
صدور دستورات ويژه براى تسريع در رسيدگى به اين پرونده؛ تحقيقات مقدماتى در دادسراى عمومى 
و انقلاب مشهد به صورت خارج از نوبت انجام و پرونده ظرف مدت چند روز با صدور كيفرخواست از 
دادسرا به دادگاه كيفرى واصل شد.حجت الاسلام والمسلمين مظفرى خاطرنشان كرد: اين پرونده 
هم اكنون در دادگاه كيفرى يك در حال رسيدگى اســت و با تأكيدات انجام گرفته به زودى شاهد 
صدور حكم خواهيم بود كه پس از طى تشريفات قانونى حكم به صورت ويژه به مرحله اجرا درخواهد 
آمد.ظهر پنجم ارديبهشت، دانش آموز 10 ساله اى به نام محمدحسين كه منتظر تاكسى تلفنى بود، 
از مقابل منزلش در بلوار شهيد موسوى قوچانى، توسط راننده جوان يك دستگاه پرايد سفيدرنگ 
ربوده شد. چند ساعت بعد با كشف جسد اين كودك در جاده شهرك صنعتى مشهد، پرونده جنايى 

مذكور در دادسرا توسط قاضى ويژه قتل عمد، مورد رسيدگى قرار گرفت.
گروه ويژه كارآگاهان اداره جنايى در كمتر از 36 ساعت موفق شدند با اقدامات فنى و اطلاعاتى و 
همچنين تصوير مارمولكى كه روى داشبورد پرايد سفيد متهم نقش بسته بود، او را دستگير كنند.

پزشك مرموز اصفهانى
 با عكس هاى زنان پولدار شد 

خط قرمز: فردى كه با معرفى خود به عنوان پزشك در فضاى مجازى، تصاوير شخصى 
و خصوصى شهروندان را از آن ها دريافت مى كرد و قصد اخاذى داشت توسط پليس فتا 
استان اصفهان دستگير شد.رئيس پليس فتا استان اصفهان در اين باره اظهار داشت: 
در پى شكايت يكى از شهروندان مبنى بر اينكه فردى با معرفى خود در فضاى مجازى 
به عنوان پزشك او را فريب داده وبا ترفند تناسب اندام و لاغرى، تصاوير شخصى اش را 

دريافت كرده، بررسى موضوع در دستور كار مأموران پليس فتا قرار گرفت.
سرهنگ مرتضوى گفت: بنا به اظهار ات شاكى، متهم با ارائه برنامه ها و داروهاى تناسب 
اندام و لاغرى او را فريب داده و و تصاوير  شخصى و خصوصى اش را دريافت كرده اما 

پس از مدتى قصد اخاذى داشته است.
وى ادامه داد: مأموران پليس فتا پس از انجام اقدامات تخصصى موفق شــدند 
اين پزشــك قلابى را شناســايى و پس از هماهنگى با مقام قضائى دســتگير 
كنند.وى با بيان اينكه متهم براى اقدامات قانونى به مراجع قضائى تحويل داده شد، 
افزود: يكى از مسائلى كه در فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى شاهد آن هستيم 
جعل هويت و هويت هاى ناشناخته مى باشد؛ لذا هنگام حضور درشبكه هاى اجتماعى 

هوشيار بوده و فريب هر هويت و شخصيتى را نخوريد.
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گفت وگو با جوان نابينايى كه براى تحصيل هر روز 
90كيلومتر طى مسير كرده است

هنوز در مسير رفتنم

حجت الاسلام قرائتى در جلسه درس خارج فقه 
رهبر انقلاب از كم توجهى به درس «تفسير قرآن» :

سهم قرآن 
در منبرها  كم است 

رهبر معظم انقلاب
 درباره سخنان حجت الاسلام قرائتى:

اين يك درد
 قديمى است

اصفهانيان؛رئيس كميته داوران 
در گفت و گوى اختصاصى با قدس:

از ورود داوران جوان نترسيم 

بار ديگر

آنچه مى خوانيد گفت وگوى كوتاه قدس با سارق مسلح بانك هاى 
تجارت و قرض الحسنه رسالت است كه در حاشيه جلسه آخرين 

دفاع متهم صورت پذيرفت.

چند سالت است؟
 27 سال

ميزان تحصيلاتت چقدر است؟ 
ديپلم ناقص دارم.

قبل از سرقت به چه شغلى مشغول بودى؟ با ماشين مسافر 
كشى مى كردم.

در اعترافاتت يكى از دلايل ارتكاب به سرقت از بانك ها را 

عدم حمايت خانواده پس از ازدواجت اعلام كرده اى، اين 
موضوع چه ارتباطى به اقدامات تو داشته است؟ 

مدتى بود كه مشــكل مالى داشــتم و هيچ كس هم از من حمايت 
نمى كرد. زمانى كه من همسرم را انتخاب كردم، هيچ كدام از خانواده ها 

راضى به اين ازدواج نبودند، نه پدر و مادر من و نه خانواده همسرم.
پول سرقت از بانك ها را چه كردى؟ 

قسمتى از آن را خرج هزينه بيمارستان فرزندم كه تازه به دنيا 
آمده بود كــردم و مابقى را هم هزينه تأميــن برخى نياز هاى 
زندگى ام. علت آن هم اين بود كــه مقدارى از لوازم منزلم را به 
امانت نزد شخصى سپرده بودم و در ازاى آن مبلغى را براى خرج 

بيمارستان گرفته بودم.

متهم به سرقت از دو بانك مشهدى در حالى كه اشك 
مى ريخت و دســتانش را روى صورتش گرفته بود، در 
پاسخ به اين سوال كه اگر فرض را بر اين بگذاريم كه تو 
سرقتى انجام نداده اى و الان در همان شرايط سخت قرار 

گرفته اى، باز هم فكر سرقت به سرت مى زد؟
 اشتباه كردم و پشــيمانم، حتى اگر فرش زير پايم را بفروشم، 

فكرسرقت را به سرم راه نمى دهم.
از زن و فرزندت خبردارى كه اوضاع آن ها چگونه است؟ 
فقط آرزو دارم كنار آن ها باشم و اى كاش هيچ وقت به فكر 
ســرقت نمى افتادم. زندگى آن ها هم با مشكل روبه رو شده 

است.
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مردم

حاشيه

روايتى از نوشته هاى حسين آگاهى در كانال تلگرامى اش
حيف كه مثل جودى ابوت نيستم!

حسين آگاهى كانالى هم در تلگرام دارد كه روزمرگى هاى خودش را 
در آن مى نويســد. كانال «زندگى مه آلود» كه حسين آن را با عبارت 
«نوشــته هاى يك نابينا» معرفى كرده، پر اســت از روايت هاى دسته 
اولى كه فقط يك نفر مانند حســين مى تواند آن ها را تجربه كند. در 

ادامه يكى از اولين مطالب كانال حسين را مى خوانيد:
تازگى ها وقتى به خودم نگاه مى كنم مى بينم به راســتى آدم عجيبى 
هســتم. منى كه يك روز آن چنان از زندگى و زنده ها دلزده مى شــوم 
كه دوست دارم تمام آدم هاى اطرافم به علاوه خودم را نابود كنم و روز 
ديگر از داشتن كوچك ترين چيزها چنان احساس شادى و خوشبختى 
مى كنم كه به نظرم مى آيد خوشبختى من بى حد و مرز است و اصلاً آيا 

كسى در جهان پيدا مى شود كه به اندازه من خوشبخت باشد؟
باور كنيد بعضى روزها وقتى مى بينم صبح زود از خواب بيدار شده ام 
و صبحانه خوبى هم خورده ام و شروع مى كنم به درس خواندن، آن 
قــدر انرژى در خود مى يابم كه خودم را قادر به انجام ســخت ترين 

كارهاى جهان مى بينم.
شايد برايتان خنده دار باشد، ولى من وقتى مى بينم تمام لباس هايم 
را روز قبل شســته ام و هيــچ لباس كثيفى نــدارم و ظرف ها هم 
همه شســته و آماده در جاى خودشــان هســتند، آن قدر ذوق زده 
مى شــوم و شــادى مى كنم كه نمى توانيد تصورش را هم بكنيد! و 
باز هم شــايد خنده تــان بگيرد وقتى بدانيد روزهــاى تعطيل كه با 
كلى برنامه ريزى از قبل تعيين شــده ســاده ترين غذاها را مى پزم و 
با دوســتانم مى خوريــم، چنان خودم را توانمنــد مى بينم كه براى 
لحظاتــى هر چند كوتاه نابينايــى و معلوليت و اين همه محدوديت 
را به باد فراموشــى مى سپارم و با تك تك سلول هاى بدنم زندگى و 

احساس زنده بودن را تنفس مى كنم.
واى از آن روزهايــى كــه مى فهمم مثلاً امروز از ديروز نيم ســاعت 
بيشتر درس خوانده ام يا لغات انگليسى بيشترى را حفظ كرده ام! آن 
روز را از شــدت شادى و هيجان دلم مى خواهد جشن بگيرم! زمانى 
كه مى فهمم فلان كتاب كه آرزوى خواندنش را داشته ام، ضبط شده 
است هر قدر هم كه بنويسم و توصيف كنم، نمى توانيد مقدار شادى 

و پايكوبى من را از فهميدن اين قضيه درك كنيد!
و آن هنــگام را كه در حال فكر كردن به يكى از دوســتان قديمى 
هســتم و در همان موقع او به من تلفن مى زند، خودم هم نمى توانم 
ميزان لذت و حس بودن در آن لحظه و داشــتن دوســتانى آن قدر 
صميمى را چنان كه هســت محاسبه كنم؟ احساس مى كنم در آن 
لحظات زندگى متوقف مى شــود و تنها زندگان دنيا من و آن دوست 
مورد نظر هســتيم! خيلى حرصم مــى گيرد منى كه اين قدر خوب 
مى توانم احساســاتم را با نوشــتن توصيف كنم، در آن مواقع هيچ 
حــرف خاصى براى گفتن پيدا نمى كنم و بيشــتر مكالمه هايمان به 
احوال پرســى هاى معمولى و روزمره كشيده مى شوند. اشتباه نكنيد 
مــن به هيچ وجه آدم كم رويى نيســتم كه از حــرف زدن با ديگران 
خجالت بكشــم! ابدا؛ً فقط با تعداد معــدودى اين حس برايم پيش 
مى آيد كه دســت و پايم را چنان گم مى كنم كه نمى دانم دقيقاً الآن 
چه بايد بگويم؟! شــايد اين يك حالت خوشــبينى افراطى باشد كه 
به من دست داده اســت، اما به هر صورت اعتراف مى كنم كه هنوز 
بــه اندازه جودى ابوت، قهرمان كتاب بابــا لنگ دراز نمى توانم قدر 
لحظــات خوب زنده بودن را درك كنم و مثل او باشــم چون كه در 
يكى از نامه هايش به بابا لنگ دراز مى نويسد: «هيچ كس نمى تواند 
مرا به بدبينى متهم كند. اگر شــوهر و دوازده بچه ام بر اثر زلزله در 
يك روز زيــر خاك بروند، روز بعد با قيافه اى باز و متبســم دنبال 

شوهر و بچه هاى ديگرى خواهم گشت!»
شما مجاز هستيد هر فكرى درباره من بكنيد، ولى شايد خوشبختى 

چنين چيز هايى باشد. نه؟

گفت وگو با جوان نابينايى كه براى تحصيل هر روز 90كيلومتر طى مسير كرده و حالا يكى از دانشجويان برتر رشته حقوق است

هنوز در مسير رفتنم
 مردم/ سپاهى   20سال قبل بود كه با حسين 
آگاهى آشــنا شــدم. تا آن زمان نمى دانستم در 
زادگاهم پسر نابينايى زندگى مى كند كه نابينايى 
باعث نشــده در جا بزند. حالا از آن ديدار دو دهه 
گذشته است. حسين ديگر دانش آموز ساكتى كه به 
طور اتفاقى و در اتوبوس خط يونسى به مشهد او را 
مى ديدم، نيست. او دارد كارشناسى ارشدش را تمام 
مى كند. حسين الگوى يك انسان موفق است و اين 
را با اعتقاد تمام و كمال مى گويم كه اگر اينگونه 
نبود او كه برخاســته از خانواده اى روستايى است 
و پــدر و مادرش مثل پدر و مادر خودم بى ســواد 
هستند، نمى توانست رتبه 128 كنكور سراسرى و 
108 كارشناسى ارشد را از آن خود كند. او در كنار 
درس خواندن ى كه با سختى هاى زيادى همراه بود، 
به خواهرش هم كمك كرد تا درس بخواند تا او هم 
بتواند كارشناسى خود را از دانشگاه فردوسى مشهد 
بگيرد. حدود 6ســال قبل با او گفت وگويى انجام 
دادم و حالا بعد از اين سال ها او را در شيراز يافتم. 
صدا همان صداى اميدوار و پر از انرژى بود و حال 
خوبى داشتم كه دوباره با او هم صحبت شده بودم.

 حسين براى آدم هايى كه تو را نمى شناسند 
كمى از زندگــى ات بگو و از جايگاهى كه به 

دست آورده اى.
شــما لطف داريــد، اما معتقدم هنــوز به جايى 
نرسيده ام وهمچنان مثل همان روزهاى اولى كه 
درس خواندن را شروع كرده بودم، در مسير رفتن 
قرار دارم. تا 10سالگى در روستاى يونسى زندگى 
مى كردم. اصلا هم نمى دانستم بچه هاى نابينا هم 
مى توانند به مدرســه بروند. بعدها اما در يكى از 
بيمارستان هاى مشهد به طور اتفاقى از پرستارى 
شنيدم كه بچه هاى نابينا هم مى توانند به مدرسه 
بروند. بعد از آن دوران ابتدايى را در شهر بجستان 
تمام كردم و بعد از سال اول راهنمايى، به مشهد 
آمدم. تيرماه ســال 1391 در كنكور سراســرى 
شركت كردم و در رشــته حقوق دانشگاه شيراز 
قبول شدم و ســال 95 هم در كنكور كارشناسى 
ارشد شــركت كردم و در حال حاضر ترم چهارم 

ارشد رشته حقوق عمومى هستم. 

 قبل از ورود به مدرسه چه كار مى كردى؟
در آن 10ســال به خاطر نــوع زندگى مان كه با 
دامدارى و كشاورزى اداره مى شد، خارج از روستا 
زندگى مى كرديم. طبيعتا با وضعيتى هم كه داشتم 
روزگارم بيشتر به بازى مى گذشت. عمده كارى هم 
كه انجام مى دادم بازى با خاك و گل بود و گوش 

دادن به راديو و تلويزيونى كه در خانه داشتيم.

 غم و غصه اى هــم همراهش بود وقتى 
زندگى خــود را با بقيه بچه ها مقايســه 

مى كردى؟
خيلى مقايسه اى پيش نمى آمد. شايد به اين دليل 
مقايســه اى اتفاق نمى افتاد كه ما در روستا و در 
جمع بچه ها نبوديم. من بــودم و دو خواهرم. اين 
مقايسه وقتى پيش آمد كه وارد مدرسه شدم. آن 
جا بود كه متوجه شدم سه سال از همكلاسى هايم 
بزرگترم. البته بعد توانســتم يك سال را جهشى 

بخوانم تا كمى از عقب ماندگى را جبران كنم.

 چرا به بيمارستان رفته بودى؟
با خانواده براى ملاقات يكى از اقوام به مشــهد 

رفته بوديم.

 پس گاهى يك اتفاق ممكن است مسير 
يك زندگى را تغيير دهد؟

بله حتما همين طور اســت. دربــاره من هم آن 
جمله باعث شد مســير زندگى ام تغيير كند تا 
امروز دنبال درس و تحصيل باشــم و خدا را از 

اين بابت شكر مى كنم.

 در ابتدا براى رفتن به مدرسه بايد مسير 
45 كيلومتر يونسى تا بجستان را هر روز طى 

مى كردى. حتما اين رفت وآمد سخت بود؟
بله صبح ها ســاعت 5 و نيم بايد بيدار مى شــدم، 
چون مجبور بودم به تنهايى به اتوبوسى كه ساعت 
6صبح به بجستان مى رفت، برسم و 45 دقيقه تا 
يك ســاعت بعد در بجستان باشم. آن جا هم بايد 
تا رسيدن سرويس مدرسه يعنى نزديك ساعت 8 

صبر مى كردم. مدرسه هم كه تمام مى شد، دوباره 
بايد من برمى گشتم ترمينال و سوار اتوبوس ساعت 
2 مى شدم تا يك ساعت بعد خانه باشم. اين ساده 
نبــود. يعنى آن زمان من هــر روز از 5 تا 3 عصر 

درگير رفت وآمد به مدرسه بودم.

 چه چيزى باعث به وجود آمدن آن كشش 
مى شد كه هر روز 90 كيلومتر بروى و برگردى 

آن هم در آن سن و سال؟
اول علاقه اى بود كه در من وجود داشــت و فكر 
كردن به اين كه من هم مى توانم مثل هم ســن 
و ســالانم كه بينا هستند، درس بخوانم. يعنى 9 
يا 10ســالگى بود كه دوباره به روستا برگشتيم و 
آن مقايســه اى كه بايد اتفاق مى افتاد برايم پيش 
آمد. ديدم هم سن وسال هايم از جمله پسر دايى ام 
كه هم سن وســال من هم هست، به مدرسه رفته 
اســت و من مانده ام. بعدها كه بزرگتر شدم و به 
كلاس چهارم و پنجم رســيدم به درس به عنوان 
يك هدف نگاه مى كردم. به عبارت ديگر در ابتدا، 
درس خواندن براى من نوعى سرگرمى و علاقه بود، 
اما بعدها اين علاقه تبديل به هدف شــد و به اين 
نكته فكر  كردم كه بايد از طريق درس خواندن به 
هدف هايى كه دارم برســم. اين فكر تا امروز هم با 

من بوده است.

 چه خاطره اى از روزهايى كه مجبور بودى 
به بجستان رفت وآمد كنى دارى؟

من از آن روزها خاطــرات زيادى دارم، اما يكى از 
خاطرات جالب براى خــودم اين بود كه در يكى 
از روزهــا كه بــه ترمينال آمده بــودم تا به خانه 
برگردم متوجه رفتن اتوبوس نشدم و راننده هم به 
خاطرعجله و يا هــر موضوع ديگرى كه بود، فكر 
كرده بود من بــه ترمينال نيامده ام. وقتى متوجه 
رفتن اتوبوس شــدم كه ديگر دير شده بود. براى 
همين خودم را به مغازه اى رســاندم و با خانواده 
تماس گرفتم و موضوع را به آنها گفتم. خانواده ام 
هم با راننده اتوبوس تماس گرفته بودند و آن بنده 
خدا آن روز لطف كــرد و اتوبوس را 45 كيلومتر 
برگرداند تا دوباره مرا سوار كند. يادم هست آن روز 
من تنها مسافر اتوبوس بودم. هيچ وقت لطف آن 

راننده را فراموش نكردم.

 6سال قبل بود كه با همديگر گفت وگويى 
انجام داديم. حالا بعد از گذشــت اين مدت 
مى خواهم بدانم چه اتفاق مهمى در زندگى ات 

رخ داده است؟
نمى دانم اهميت يك اتفاق را چگونه بايد تفســير 
كرد و يا چه چيزى اهميت آن را تعيين مى كند، 
اما براى من ورود به دانشگاه از اتفاقات خوب بعد از 
آن گفت وگو بوده است. در دانشگاه هم به شوراى 
صنفى دانشــگاه راه پيدا كردم. بعد هم در رقابت 
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را كسب كنم  كه برايم اتفاق خوبى بود.

 حالا بعد از اين همه سال دورى از زادگاهت 
ارتباط با يونسى چگونه است؟

از نظر مسافت اگر خواسته باشم حساب كنم من 
چيزى حدود هــزار و 300 كيلومتر از خانواده و 
زادگاهــم دورم و به همين دليل خيلى نمى توانم 
رفت وآمد داشته باشــم. براى همين فقط عيد و 
تابستان است كه مى توانم به خانواده سرى بزنم. 
اين باعث مى شــود ارتباط من با خانواده بيشتر 
تلفنى باشــد. ســال قبل هم به خاطر پايان نامه، 
تابســتان را هم در دانشــگاه ماندم و به عبارتى 
مى شود گفت من در همه 365 روز سال 96 تنها 
10 روز به خانه رفتم. به عبارتى شايد بشود گفت 

ديگر با زادگاهم ارتباط عميقى ندارم.

 و اين تجربه براى تو سخت نيست؟
من عقيده اى دارم كه شايد از نظر بعضى ها خيلى 
درست نباشــد، اما به نظر من مكانى كه انسان 
در آن زندگــى مى كند خيلى نمى تواند اهميت 
داشته باشــد. مهم اين است كه ما چه فعاليتى 
را در يك مكان انجام مى دهيم. مثلا حالا بعد از 
گذشت 6 سال از تحصيل و زندگى من در جايى 
مثل شــيراز، احســاس مى كنم بيشتر به شيراز 

وابسته شده ام، اما اين هم به اين معنا نيست 
كه نمى توانم از شهرى مثل شيراز دل 
بكنم و به جاى ديگرى بروم. يعنى اگر 
نياز باشد براى دنبال كردن هدفى كه 
براى خودم تعريف كرده ام، مى توانم 
با همه عشــقى كه به شيراز دارم، 
اينجا را هم تــرك كنم و به يك 
جغرافياى ديگر بــروم. البته اين 
حرف ها به اين معنى نيست كه 

زادگاهم را دوست نداشته باشم.

 نظرت دربــاره اين بيت 
چيســت و آن را چگونه معنا 

مى كنى؟ گر چرخ به كام ما نگردد/  
كارى بكنيم تا نگردد

شايد اين بيت در نگاه اول آرمانى به نظر برسد. 
مانند آن بيت حافظ كه مى گويد: «چرخ بر هم 
زنم ار غير مرادم گردد» شايد خواننده و شنونده 
بگويد شــاعر از روى احساسات خودش چيزى 
گفته اســت، اما براى من اين گونه نيست. يعنى 
فكر مى كنــم كه اصل زندگى همين اســت و 
ما به هيچ عنوان نبايد تســليم شــويم. داشتن 
اميدوارى و تســليم نشدن بســيار مهم است. 
شــايد تنها چيزى كه باعث شــده در اين همه 
سال از مسير خود يعنى تحصيل منحرف نشوم، 
همين اميد داشــتن به آينده و اين نكته است 
كه فكر مى كنم هر كدام از ما به عنوان يك فرد 
مى توانيم چيزهايى را در زندگى خودمان تغيير 
بدهيم. مثلاً براى خود من آشــنايى با مدرسه 
شروع تغييرى بود كه تا امروز ادامه داشته است. 
من يا خانواده ام مى توانستيم حرف آن پرستار را 
بشنويم و ساعتى بعد هم آن را فراموش كنيم، 
اما اين كه مادرم حرف آن پرســتار را گرفت و 
من درس خواندم و بعدها كمك كردم تا خواهر 
هم درس بخواند، نشان از اين دارد كه ما در پى 

ايجاد تغيير بوديم.

 با دوســتانت به گــردش و تفريح هم 
مى روى؟ براى من ســوال است كه با توجه 
به اينكه اطرافت را نمى بينى آيا گردش در 

برنامه روزانه ات هست؟
بله. البته اينكه با دوستانم كجا مى روم خيلى برايم 
تفاوتى ندارد. اما مهم اين اســت كه با دوستانم 
لحظات و ســاعت هايى را سپرى كرده ام. اوايل از 
اينكه نمى توانم گل ها را 
ببينم و تفاوت آن ها 
را درك كنم، رنج 
ولــى  مى بــردم، 
اين  بــه  بعدهــا 
نتيجه رسيدم كه 
در اين گشــت و 
گذارها چيزى كه 

بيشــتر برايم باقــى مى ماند با هــم بودن ها و 
دوستى هاست.

 همچنان مانند گذشته اهل خواندن كتاب 
هستى و اين روزها بيشــتر چه كتابهايى 

مطالعه مى كنى؟
قطعاً مى توانم بگويم مطالعه من نسبت به گذشته 
بيشتر شــده و انواع و اقســام كتاب ها را در كنار 
كتاب هاى درسى خودم مطالعه مى كنم، به خصوص 

كتاب هاى ادبى از جمله كتاب هاى شعر و رمان.

 و فيلم ديدنت به چه صورت اســت؟ به 
ديدن فيلم علاقه دارى؟

بله. فيلم هم مى بينم، اما قبل از ديدن هر فيلمى 
تحقيق مى كنم تا ببينم فيلمى كه قرار است ببينم 
متن محور اســت كه به درد من بخورد يا نه. مثلاً 
اين اواخر بدون تحقيق براى ديدن فيلم «به وقت 
شام» ابراهيم حاتمى كيا به سينما رفتم و آنجا بود 
كه متوجه شدم نبايد به ديدن اين فيلم مى آمدم، 
چون فيلمى صحنه محور اســت و جلوه هاى ويژه 
زيادى دارد و از طرفى انگليسى و عربى هم در آن 
استفاده شده است. آخر هم يكى از دوستانم كه با 
من به ســينما آمده بود، مجبور شد از اول تا آخر 
فيلم را براى من توضيح بدهد كه متوجه جريان 
فيلم بشوم. براى همين ترجيح من اين است كه 
فيلمهاى متن محور را ببينــم، مثلاً فيلمى مثل 

فروشنده اصغر فرهادى.

 پس فرآيند فيلم ديدن براى يك فرد نابينا 
از فرايند كتاب خواندن مشكل تر است؟

همين طور است. هر چند همان كتاب خواندن هم 
مشكل اســت. چون افراد نابينا به دو روش كتاب 
مى خوانند: اول كتاب هايى كه با خط بريل نوشته 
شــده و به دليل حجم بالا و گران بودن در حال 
خارج شــدن از دور هســتند. مى ماند كتاب هاى 
گويا كه در همه موضوعات هنوز ثبت نشــده اند و 
ما مجبوريم كتابهايى را بشنويم كه در بازار وجود 
دارند و يا بايد كتابى را از بازار بخريم و بدهيم كسى 

آن را براى ما بخواند.
از طرفــى در بحث فيلم ديدن هم متأســفانه در 
ايران تا حالا براى فيلم ديدن نابينايان كارى انجام 
نشده است، در حالى كه در ديگر كشورها براى اين 
قشر از جامعه فكر شده است و آنها مى توانند فيلم 
ببينند. يعنى در برخى از كشورها فيلم ها را براى 
نابينايان در سينما با توضيحات پخش مى كنند. 
يعنى بخش هايى كه صحبت نمى شود براى فهم 
بهتر نابينا  توضيح داده مى شود. اين كارى بود كه 
مدتى در راديو نمايش انجام مى شد و عنوانش را 
هم گذاشــته بودند «راديو فيلم». يعنى فيلم ها با 
توضيحات پخش مى شد. البته متأسفانه نمى دانم 

چرا اين حركت خوب متوقف شد. 

 و اين اواخر چه كتابى را مطالعه كرده اى؟
كتابى كه در همين اواخر مطالعه آن را تمام كردم 
«در زير يوغ» به نويسندگى «ايوان وازوف» با ترجمه 
«محمد قاضى» بود كه از مترجمان خوب كشــور 
اســت. اين كتاب درباره انقلاب بلغارها اســت و 
نكته هاى زيادى براى من داشت. نويسنده ديگرى 
كه كارهايش را دوست دارم نيكوس كازانتزاكيس 
است با كتاب هايى مثل زورباى يونانى، مسيح باز 

مصلوب، آخرين وسوسه مسيح و ... .

 كتاب خواندن الان و گذشته ات چه فرقى 
با هم دارد؟

در شــروع كتابخوانى ام بيشــتر دنبال كتاب هاى 
داستان بودم، اما در حال حاضر بيشتر به دنبال اين 
هســتم  كه كتابى را بخوانم كه مفاهيم ارزشمند و 
بلند در كتاب گنجانده شده باشد و به قول معروف 
حرفى براى گفتن داشته باشد. اگر كتاب حرفى براى 

گفتن نداشته باشد ترجيح مى دهم آن را نخوانم.

 و حرف هاى پايانى اين گفت وگو؟
در زندگى افــراد چه آنهايى كه معلوليتى دارند و چه 
آن هايى كه ســالمند، دو چيز خيلى مهم است و مى 
تواند كمك كند كه زندگى براى آدم ها دلچسب تر شود؛ 
اول داشتن دوستان خوب و ديگرى خواندن كتاب هاى 
خوب. به نظر من از اين دو مسئله كه بگذريم به قول 

شاعر: باقى همه بى حاصلى و بى خبرى بود.

آنچه مى خوانيد

فيلم هــم مى بينم، اما قبل 
از ديــدن هر فيلمى تحقيق 
مى كنم تــا ببينم فيلمى كه 
قرار است ببينم متن محور 
است كه به درد من بخورد 

يا نه...
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 معارف  چندی پیش ‌حجت‌الاسلام والمسلمین 
قرائتی از رهبر انقلاب اسلامی درخواست می‌کند 
که در یکی از جلســات درس خارج فقه ایشــان 
حضور یابد تــا درباره‌ ضرورت توجه به تفســیر 
قرآن در حوزه‌هــای علمیه و مهجوریت قرآن در 
جامعه و کشــورمان برای طلاب حاضر در درس 
معظم‌له سخنرانی کند. این پیشنهاد مورد استقبال 
رهبر انقلاب قرار می‌گیرد و موجب می‌شــود که 
حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی در ابتدای جلسه‌ 
درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در روز 

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱/۲۸به سخنرانی بپردازد.
 KHAMENEI.IR اطلاع‌رســانی    پایــگاه 
در آســتانه‌ ورود به مــاه مبارک رمضــان -ماه 
بهــار قرآن- گزیده‌ای از بیانــات رهبر انقلاب در 
این جلســه و همچنین ســخنان حجت‌الاسلام 

والمسلمین قرائتی را منتشر کرده است.

  ما برای قرآن چقدر آمادگی داریم؟
متن سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی در 

ابتدای این جلسه به شرح زیر است:
 بــرای عید نــوروز، همه‌ مملکت تقریباً بســیج 
می‌شــوند؛ از مرغ و گوشــت و پرتقال و سیب و 
راهداری و اورژانس و هلال‌احمر و...، همه بســیج 
می‌شــوند که عید می‌آید، یکی دو ماه مشغولند. 
ماه رمضان می‌آید؛ »قد اقبل‌ الیکم شــهرالله«. ما 
بــرای قرآن چقدر آمادگی داریــم؟ اوصاف قرآن 
خیلی اســت؛ از وقتم یک دقیقه‌اش مال اوصاف 
قرآن باشد: معلّمش خداست، علَّم القرآن؛ واسطه، 
جبرئیل، شــدید القوی؛ محلّ فرود، قلبک؛ ذکرٌ 
للعالمیــن‌؛ اناّ له لحافظون؛ غیــر ذی عوج؛ فأتوا 

بسورة؛ٍ الی آخر؛ این معرّفی قرآن.
 جایگاه قرآن در جامعه‌ ما چیســت؟ این قرآنی 
که خودش دو مرتبه فرمــوده »خذالکتاب بقوّه«؛ 
جدّی بگیریم قرآن را. هویتّ ما به قرآن اســت. 
چون در قرآن چهار تا توبیخ است: کمثل الحمار، 
کمثل الکلب، کالحجاره، کالانعام؛ امّا یک توبیخ 
در قرآن است که خیلی داغ است؛ می‌گوید پوک! 
خدا به کســانی که کتاب آسمانی را اقامه نکنند، 
لقب »پوک« داده؛ یا اهل الکتاب لستم علی شیءٍ 
حتّی تقیموا. کلمه‌ اقامــه راجع به چهار چیز در 
قرآن آمده است: اقیموا الدّین، اقیموا الصّلاة، اقیموا 
الوزن، ولو انهّم اقاموا التّوراه. زندگی مادّی‌مان هم 
بند به همین قرآن اســت. )می فرماید( ولو انهّم 
اقاموا التّوراة، اگر این‌ها تورات را اقامه کنند، لأکَلوا؛ 
خب، اگر اقامه‌ قرآن شــد، لأکَلوا، لأکَلوا، لأکَلوا؛ 
یعنی مادیاّتمان هم بند به همین است. چون قرآن 
ذکر است، نحن نزّلنا الذّکر، ومن اعرض عن ذکری 

فإنّ له معیشةً ضنکا. 

  استدلال قرآنی واجب تر بودن حفظ نظام
 یک سِری گیرها هم شاید به‌خاطر این باشد که 
قرآن برای ما کتاب اصلی نیست. خدا به پیغمبر 
می‌گوید اگر می‌خواهی سخنرانی کنی، باید روی 
قرآن صحبت کنی؛ آیه‌اش هم این اســت: لتبیّن 
للنّاس ما نزّل‌؛ یعنی تبیّن ما نزّل. بله، شعر و خواب 
و تحلیل سیاسی هم هست امّا اگر آن‌ها هم بند به 
قرآن باشد ارزش دارد. یک‌وقت امام فرمود: حفظ 
نظام از اوجب واجبات است، حتّی از نماز واجب‌تر 

است! من جا خوردم. 
بعد دیدم قرآن اشــاره دارد به اینکه حفظ نظام 
از نمــاز واجب‌تر اســت، چون عــدّه‌ای که پای 
خطبه‌های نماز جمعه پا شدند رفتند سراغ خرید، 
قرآن می‌گوید این‌ها بی‌ادبند؛ و اذا رأوَا تجارةً او لهواً 
انفضّوا الیها، در ادامه می‌گوید »و ترکوکَ‌«، این‌ها 
پیغمبر را تنها گذاشتند، نمی‌گوید »ترکوها«، باید 
بگوید »ترک الصّلاة« یا »ترک الخطبه«؛ یعنی بدتر 
از رهــا کردن خطبه و بدتر از رها کردن نماز، رها 
کردن رهبر آسمانی است، لذا می‌گوید »ترکوکَ«؛ 
به‌هرحال. رفتم یک مســجدی، دیدم »مرگ بر 
آمریکا« نمی‌گویند؛ گفتم اینجا نمی‌گویند؟ گفتند 

نه، اینجا مسجد مقدّسین است. 
عالمش عالم وارسته‌ای بود؛ گفتم من می‌خواهم 
نیــم دقیقه صحبت کنم؛ گفت: بگو؛ گفتم: قرآن 
چهار صفت گفته، در مســجدِ شما دو تا هست؛ 
قرآن می‌گوید: »اشدّاء علی الکفّار، رحماء بینهم، 
بعد )هم( »تراهم رکّعاً ســجّدا«؛ )در مسجد( شما 
»رکّعاً« هست، »سجّداً« هست، »اشدّاء علی الکفّار« 
در مسجدتان نیست، »رحماء بینهم« نیست؛ چرا 

نیست؟ فکر می‌کنید مقدّسید! آقا گفت: درست 
اســت. دیگر از آنجا شعار را گفتند. یعنی اگر هم 
خواســتیم مردم را به انقلاب دعوت کنیم، اگر از 
راه قرآن وارد شویم می‌پذیرند، اگر همین‌طور فقط 
صحبت کنیم، می‌گویند »خب این نظر ایشــان 

است، ما این نظر را قبول نداریم«.
 راجع به مرجعیّــت صحبت بود، خب مرجعیّت 
بیشتر روی علم و تقوا صحبت می‌کنند، حق هم 
هســت، در قرآن هم هست و قبول، روی چشم؛ 
امّا غیر از »اعلــم‌« و »اتقی«‌، مگر این آیه در قرآن 
نیست؟ ترهبون به عدوّالله‌، اشدّاء علی الکفّار. اگر 
امام به شــاپور بختیار نمی‌گفت »من توی دهن 
این دولت می‌زنم«، شــاپور بختیار فرار می‌کرد؟ 
مقام معظّم رهبری فرمود: رئیس‌جمهور آمریکا، 
رئیس‌جمهور فرانسه، نخســت‌وزیرِ کجا، این‌ها 
جنایتکارند. غیر از »اعلم‌« و »اتقی«‌ باید یک کسی 
هم یک تشری بزند، هی »اعلم‌« و »اتقی«‌ ‌ نگوییم. 
»اعلم‌« روی چشم، »اتقی«‌ روی چشم امّا این آیه‌ها 
هم هست. منبرها باید یک‌جوری باشد که محور، 
قرآن باشــد؛ بله، حدیث هم باید باشد، تاریخ هم 
باید باشد، هرچی باید باشد، باشد؛ امّا سهم قرآن 

در منبرها کم است.

  در منبر تفسیر روان بگویید
 الان مــاه رمضان جلو ماســت، یک ماه اســت؛ 
توفیقی اســت امسال و چند سال که ماه رمضان 
و تابســتان به هم سوار می‌شود. خیلی خب، 12 
میلیون بچّه مدرســه‌ای داریم؛ چند سال پیش 
آقای بوشهری می‌گفت که ما 20 هزار طلبه‌ کت 
شلواری داریم که این دیپلمش را گرفته، لمعه‌اش 
هم تمام شده امّا معمّم نیست -در سیاسی‌عقیدتی 
نیســت، امام جمعه، قاضی، اهــل منبر، در نهاد 
رهبری در دانشــگاه نیست- روحانی نیست ولی 
خب، لمعه‌اش را خوانــده، دیپلم هم دارد؛ این با 
پسرعمّه‌ها و پسرخاله‌هایش می‌تواند جلسه‌های 
محلیّ درســت کند تا »انذر عشیرتک الاقربین‌« 
 راه بیفتــد. هر هجده‌ ســاله‌ای می‌تواند 10-15 
تــا 13-10 ســاله را دعوت کند. ایــن آموزش 
روخوانی قرآن یک مهارت اســت، هشت ساعته 
می‌شود آموزش بدهید، هشت ساعت بیشتر کار 
ندارد. شما اقوال را مطالعه کن، امّا روی منبر نباید 
این‌ها را بگویید، در منبر یک تفسیر روان بگویید، 
دو سه برابر ترجمه؛ روخوانی قرآن مهم است. ماه 
رمضان جلو ماست، عظمت رمضان به روزه نیست 
فقط، عظمت رمضان به قرآن اســت؛ نمی‌گوید 
»الذّی کتب علیکم الصّیام«، می‌گوید: شهر رمضان 

الذّی انزل فیه القرآن. 
 در این مســئله‌ محوریتّ قرآن، باید یک نهضت 
تفســیری بشود. تجوید راه افتاده، حفظ قرآن راه 
افتاده، الحمدلله. ما دو علم داریم در قرآن که این 
دو علم با توبیخ است، یعنی با توبیخ می‌گوید که 
چرا نمی‌روی سراغش؟ یکی تفقّه است: »لولا نفر« 
-آیه‌ »نفْر«- چرا نمی‌روید »لیتفقّهوا«؟ این »تفقّه« با 
توبیخ؛ الحمدلله حوزه‌ها هم براساس همین آیه راه 
افتاد، فعّالند. یک آیه دیگر هم داریم، آن هم تدبرّ 
اســت، می‌گوید: افلا یتدبرّون القرآن‌؛ منتها تفقّه 
یک توبیخ دارد -»لــولا نفر لیتفقّهوا« یک توبیخ 
دارد- امّا در آیه‌ تدبرّ دو تا توبیخ هست: )اوّل( »افلا 
یتدبـّـرون«، دو مرتبه -توبیخ دوّم- »ام علی‌ قلوبٍ 
اقفالها«؛ دو تا توبیخ برای تدبرّ است. حدیثی از امام 
رضا)ع( هست که فرمود: اینکه قرائت قرآن در نماز 
واجب شــد برای این است که قرآن از مهجوریتّ 

بیاید بیرون.

  مزه قرآن را نچشیده‌ایم
 وقتی موعظه می‌خواهیم بکنیم، آیات موعظه را 
بگوییم: فذکّر بالقرآن من یخاف وعید؛ چرا جای 
دیگر می‌روید. در حوزه‌ها »معاونت تهذیب« هست 
برای اخلاق طلبه‌ها؛ آیات اخلاقی را بگویند؛ آیات 
اخلاقی را اگر بگویند، هم تفسیر است، هم تهذیب 
است، هم طلبه که این را یاد گرفت می‌رود توی 
محلّه‌شــان می‌گوید؛ عید، تابستان، ماه رمضان، 
محرّم؛ یعنی ما اخلاقمان جداست از تفسیرمان. 
سیاست هم می‌خواهیم بگوییم آیات سیاسی را 
باید بگوییم، چند صد آیه‌ سیاسی داریم در قرآن، 
همان‌ها را اگر بگوییم مردم تشکّر می‌کنند. ما مزه‌ 
قرآن را نچشــیده‌ایم بعضی‌هایمان و نچشیده‌اند 
بعضی‌هایشان؛ نه ما چشیده‌ایم و نه ما توانسته‌ایم 

بچشانیم. به‌هرحال مسئله‌ قرآن را جدّی بگیریم.
فکر هــم نکنید قرآن علم نیســت؛ امام رضا)ع( 
فرمود: من اراد العلم فلیثوّر القرآن -»ثور« با »ث« 
یعنی انقلاب- برای علم، قــرآن را زیرو رو کنید. 
دعوت شدیم 10 ســال پیش در دانشگاه تهران 
امام جماعت بشویم - همان‌جایی که نماز جمعه 
هســت؛ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه...؛ توی 
هفته- گفتم من به شرطی می‌آیم که تفسیر هم 
بگویم؛ گفتند که اینجا صبح تا ظهر سرِ درسند، 
خسته‌اند این‌ها؛ گفتم که کم می‌گویم؛ گفت آخر 
نمی‌شود؛ گفتم آقا من می‌توانم نیم دقیقه تفسیر 

بگویم.
 گفت آخر نیم دقیقه تفسیر! بگو ببینم؛ ما گفتیم 
»در قرآن چند بار گفتــه »کلوا« -یعنی بخورید- 
هرجا می‌گوید »کلــوا«، بغلش یــک مأموریتّی 
است، کلوا انفقوا، کلوا اطعموا، کلوا لاتسرفوا، کلوا 
وَاعملوا‌ صالحا، کلوا ولاتطغوا؛ به زنبور عسل هم که 
می‌گوید »کلی«‌، دنبالش می‌گوید »ثمّ اسلکی«، تو 
هم که گل مکیدی باید عسل بسازی. یعنی کُلوا 
کُلوا هست امّا بخور بخور نیست؛ کنار خوردن یک 

مسئولیّتی است؛ والسّلام علیکم و رحمه الله«.
بعد گفتند خب، اینجا چون 60 هزار دانشجو دارد، 
مهم‌ترین دانشگاه کشور است، بعضی از استادانش 
استاد تمام و پروفسورند، پس علمی بگو؛ گفتم من 
قرائتی‌ام، طلبه‌ام، علمی می‌خواهید، بروید سراغ 
علما؛ گفت مثلاً می‌خواهی »و بالوالدین احسانا« 
را بگویــی؟ این‌ها که بچّه نیســتند؛ من ناراحت 
شــدم و گفتم به من گفته‌اند علمی حرف بزن، 
من می‌خواهم امروز آبکی حرف بزنم، روی تخته 
نوشــتم »و بالوالدین احسانا«، گفتم 20 تا نکته از 
این می‌کشم بیرون؛ این »با«اش بای الصاق است؛ 
دو تا نامه را که ســنجاق می‌کنند، به نامه‌ پشتی 
می‌گویند الصاق، الحاق، پیوست؛ یعنی احسانت 
پیوســت به خودت باشد، یعنی خودت مادرت را 
ببر دکتر؛ نگو پول می‌دهم تاکســی تلفنی ببرد، 

و بالوالدین. 
لقّمه بیدیک؛ با دســت خودت لقمه لقمه دهان 
مادرت بگذار، نگو برنج بپز بخور، این درباره‌ »باِلـْ«. 

»باِلوالدَِین« گفته، »باِلبْوَینْ« نگفته؛ چون به رهبر 
هــم »ابَ« می‌گویند -انا و علیٌّ ابــوا هذه الامّه؛ 
ملَّة ابیکــم ابراهیم؛ به عمو می‌گویند، به پدر زن 
می‌گویند، به معلّم می‌گویند- »بالوالدین« گفته، 

حساب والدین از آن‌ها جداست.
 نگفتــه »بالوالدین المؤمنَیــن«، گفته »بالوالدین 
احساناً‌ برّاً کان او فاجراً«. نگفته »بالوالدین انفاقاً«، 
پدر و مادر خیلی وقت‌ها پول نمی‌خواهند، محبّت 
می‌خواهند. بیست تا نکته تقریباً روی تخته سیاه، 
در دانشگاه نوشتم. گفتم آقایان بلد بودید؟ گفتند 
والّ به حضرت عباس بلد نبودیم، تا حالا هم کسی 
نگفته بود. گفتم دیگر نگویید آقای قرائتی اینجا 
دانشگاه است، این‌ها پروفسورند، علمی حرف بزن. 
باســوادترین ماها پهلوی ساده‌ترین کلمات قرآن 

حرف نفهمیده داریم.
 در »هــنّ لباسٌ‌ لکم« پنجاه تــا نکته من گیرم 
آمده؛ در سوره‌ کوثر۸۲ تا نکته گیرم آمده. قرآن 
علم اســت، ما فکر می‌کنیم علــم چیز دیگری 
اســت، اصلاً قرآن را جزو علــم نمی‌دانیم. وقتی 
می‌گوییم مشغول چی هستی؟ می‌گوید مباحث 
علمیّه، می‌گوییم حالا مباحث علمیّه یعنی قرآن؟ 
می‌گوید نه، قــرآن نه! نمی‌گویم آن‌ها نباشــد، 

می‌گویم به قرآن هم سهم بدهیم.

  ماه رمضان، وقت قرآن
 ماه رمضان وقت قرآن است. ماشینی که موتورش 
هوا گرفته و خاموش شــده، در سرازیری هلش 
می‌دهند؛ سرازیری قرآن، ماه رمضان است. پیغمبر 
در احُد فرمود: کدام‌یک از این شهدا بیشتر قرآن 
بلدند؟ من اوّل می‌خواهم به جنازه او نماز بخوانم؛ 
ایــن یعنی چه؟ چرا در قیامــت به ما می‌گویند 
براساس قرآن درجه بگیرید، اقرأ و ارقَ. اصلاً قرآن 
را باید بکشیم وسط؛ تاریخ می‌خواهیم بگوییم از 
قرآن بگوییم، بعد از حدیث‌ها بگوییم، نمی‌خواهم 
فقط قرآن هم باشد، قرآن و اهل‌بیت، از هم جدا 
نیســت. بنده 40 سال است تقریباً در تلویزیونم، 
یک شــبِ جمعه تعطیل نشــده، این از الطاف 
استثنایی خدا بود. والله، بالله، اگر به هر کتابی تکیه 

می‌کردم سال اوّل و دوّم حرف‌هایم تمام شده بود. 
صبح نگاه بــه قرآن می‌کنی یک چیز می‌فهمی، 
عصر چیز دیگری می‌فهمی. اصلاً اگر حرف تازه 
نباشد خدا نمی‌گوید تدبرّ کن؛ اینکه صاحبخانه 
به همه‌ میهمان‌ها می‌گوید شاخه را بتکانید، پیدا 
اســت هر که بتکاند، یک میوه‌ای گیرش می‌آید؛ 
وگرنه می‌گویم »خدایا چرا مدام به من می‌گویی 
تدبرّ کن! ملّصدرا، فیض کاشــانی، امام، بزرگان، 
تکاندند، میوه‌هایــش را بردند، دیگر چیزی برای 

من نمانده«.
 اینکه خدا به هرکســی می‌گوید تدبرّ کن، یعنی 
هر کس شــاخه را تــکان بدهد، میــوه‌ گیرش 
می‌آید. امامان ما چیزی از قرآن می‌فهمند که ما 
نمی‌فهمیم، این حق است؛ فقیه از آیات‌الاحکام 
چیــزی در می‌آورد که مــا نمی‌فهمیم، این حق 

است؛ امّا معنایش این نیست که تدبرّ نکنیم.
 مــا از اوّل باید برگردیم خــاکِ باغچه را عوض 
کنیم. ما که طلبه بودیم به ما می‌گفتند: »ضرب‌ 
زیــدٌ عمرواً«، خب بگو »ضرب الله مثلاً«؛ حالا چرا 
از »ضَرَب« شــروع کردی؟ بگو: »رَحِمَ اللهُ عَبداً«؛ از 
رحم خدا شــروع کن، چرا از کتک کاری شروع 
کردی؟ می‌گویند یک کسی طلبه شد فرار کرد؛ 
گفتند چرا؟ گفت بزن بزن اســت؛ اوّل می‌گویند 
ضَرَب، یک مرد غایب زد؛ ضَرَبا، جفتی زدند؛ یک 
خانم هم پیدا شد، ضَرَبتَْ؛ دوتایی شدند، ضَرَبتا؛ 
بزن بزن اســت! هر چه می‌خواهیم بگوییم، اوّل 
نــگاه به قرآن کنیم.  بنده حدود 5000 ســاعت 
در تلویزیون صحبت کــرده‌ام، الان هم اگر اینجا 
سکته کنم، 5000 ســخنرانی ذخیره دارم. الان 
قرآن در بین ما، روی کیف عروس و بالای ســر 
مسافر و بک یا الله و استخاره و از این برخوردهای 
این‌طــوری بوده؛ کاشــی‌کاری‌هایش هم که دمِ 
پشــت بام کاشی‌کاری می‌کنند با خطّ کوفی که 
ما نمی‌فهمیم. یک مقدار باید قرآن بیشتر بخوانیم؛ 
بخصوص آن‌هایی که قرائتشان خوب است، صوت 
خوب دارند. قرآن جاذبه دارد آقا، قرآن جاذبه دارد؛ 
هر چه می‌خواهیم بگوییم، قــرآن در آن زمینه 

جاذبه دارد.

دارالشفا 

خبر

دستورهای امام رضا)ع( برای آخر ماه شعبان
 معــارف  اباصلت گفت: در آخرین جمعه ماه شــعبان به محضر امام 

رضا)ع( وارد شدم. 
آن حضرت به من فرمود: »ای اباصلت! بیشــتر ماه شعبان گذشته است، 
 و ایــن آخرین جمعه این ماه اســت؛ پس در ایــن باقیمانده، تقصیر و 

کوتاهی ات را نسبت به آنچه که از این ماه گذشته جبران کن. 
به دنبــال چیزی باش که بــه دردت بخورد و آنچــه را که به تو نفعی 
نمی‌رســاند رها کن. زیاد دعا کن و زیاد استغفار کن و زیاد تلاوت قرآن 
داشته باش، و از گناهانت به سوی خداوند توبه کن، تا ماه خدا در حالی به 

تو رو کند که تو برای خدا مخلص هستی. 
هــر امانتی به گــردن داری ادا کن، و هر کینه‌ای کــه از مؤمنی در دل 
گرفته‌ای برکن، و از گناهانی که داری جدا شو. از خدا تقوا کن و در ]امور[ 
پنهان و آشکارت بر او توکل کن؛ »و هرکس بر خدا توکل کند او برایش 
کافی اســت، همانا خدا کارش را به سرانجام می‌رساند؛ خدا برای هرچیز 

قدری قرار داده است«.
و در باقیمانده این ماه بسیار این ذکر را بگو: »اللَّهُمَّ إنِْ لمَْ تكَُنْ قَدْ غَفَرْتَ لنََا 
فيِ مَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ، فَاغْفِرْ لنََا فيِمَا بقَِيَ مِنْهُ«؛ پروردگارا، اگر در آنچه از 
ماه شعبان گذشت ما را نیامرزیده‌ای، پس در باقیمانده از آن ما را بیامرز. 
چراکه هر آینه خدای تبارک و تعالی در این ماه افرادی را به حرمت ماه 

رمضان از آتش آزاد می‌کند«.

آیت‌الله‌ سیستانی در دیدار دانشجویان زائر عتبات:
 همیشه برای سربلندی و

 امنیت ایران اسلامی دعا می‌کنم
فارس: آیت‌الله سیستانی در دیدار شماری 
از دانشجویان زائر عتبات با بیان توصیه‌هایی 
درباره پرداختن به مباحث علمی و خدمت 
بــه جامعه، به آن‌ها یک انگشــتر دُر نجف 
هدیــه دادند. در ایــن دیدار کــه در یک 
فضای صمیمی و معنــوی صورت گرفت، 
کاروان  روحانــی  مهدیان   حجت‌الاســام 

روضه الزهرا)س( دانشــگاهیان تهــران از معظم‌له بابــت اجازه حضور 
قدردانی کرد. آیت‌الله سیســتانی نیز ضمن ابراز خرسندی از این دیدار 
و خوشــامدگویی، برای موفقیت دانشــجویان دعا کرد و به دانشجویان 
توصیه‌هایی درباره پرداختن به مباحث علمی و خدمت به جامعه خود و 
مردم شریف ایران داشت. معظم‌له با بیان اینکه شعار انقلاب اسلامی ایران، 
حمایت از مستضعفان جهان بوده است و بابت همین، دشمنی‌های زیادی 
را متحمل شده است، خاطر نشان کرد: من همیشه بعد از نماز صبح و قبل 
از طلوع و غروب آفتاب برای سربلندی و امنیت ایران اسلامی دعا می‌کنم. 
آیت‌الله سیستانی ضمن اشاره به حاذق بودن پزشکان ایرانی، دانشجویان 

پزشکی را به همت و تلاش والا دعوت کرد.
معاون ارتباطات حوزوی دفتر رهبری:

طلاب، ایام تبلیغ در قم نمانند
معارف: معــاون ارتباطات حــوزوی دفتر 
مقام معظم رهبری گفــت: ما برای تبلیغ 
دین و کســب نقش هدایتگری در جامعه 
درس می‌خوانیــم، بنابرایــن طــاب بــه 
بهانه‌هــای مختلــف و بی پایــه از تبلیغ 
 ســرباز نزنند و ایام تبلیغــی در قم نمانند. 
حجت الاســام والمســلمین احمد مروی  

افزود: خداوند در سوره مبارکه حمد به بشریت امر به درخواست هدایت 
کرده اســت، بر این اساس هیچ شغلی با اهمیت‌تر و با ارزش‌تر از هدایت 

و تبلیغ نیست.
کار یک مبلغ هدایت جامعه است، تبلیغ شغلی است که در امتداد رسالت 
انبیای الهی به شــمار می‌آید، زیرا اساساً امر بعثت انبیا بر اساس هدایت 
بشریت بوده است.  تبلیغ کاری با اهمیت، مسئولیت آفرین و دشوار است، 
اگر مبلغان نســبت به این کار معرفت پیدا کنند و باور کنند که کارشان 
کمک به هدایت و نجات مردم از جهنم اســت، بی تردید ســختی‌ها و 

دشواری‌ها را تحمل خواهند کرد.

معارف

حجت الاسلام قرائتی در جلسه درس خارج فقه رهبر انقلاب از کم توجهی به درس »تفسیر قرآن«:

سهم قرآن در منبرها کم است 

رهبر معظم انقلاب درباره سخنان حجت الاسلام قرائتی:

این یک درد قدیمی است 
بیانات جناب آقای قرائتی کاملاً متین و بجا و پرُمغز و برای همه‌ ما لازم بود. آنچه ایشان در اهمیّت درس قرآن و تدبرّ در قرآن بیان کردند، 
جزو حرف‌های لازم و ضروریِ امروزِ جامعه‌ ماست. این البتّه یک درد قدیمی است؛ زمان طلبگی ماها - سال‌ها پیش- همین را کم‌وبیش 
انسان احساس می‌کرد؛ البتّه آن‌وقت یک آدم باهمّتی مثل آقای قرائتی نداشتیم.... خب، بحمدالله امروز تا حدودی درس‌های قرآن وجود 
دارد؛ ایشان هم انصافاً با جدیتّ دنبال این قضیّه هستند؛ مثل مسئله‌ نماز یا مثل مسئله‌ زکات که ایشان دنبال کردند و موفّق شدند؛ ان‌شاءالله 
در قضیّه‌ تفسیر قرآن هم با تلاشی که ایشان دارند، با جدّ وجهدی که دارند، با ابتکاری که در ایشان هست و با موهبت‌هایی که خدای متعال 
به آقای قرائتی داده -که بعضی از این‌ها جزو مواهب خاص است- موفّق باشند. امروز استفاده کردیم و خیلی ممنونیم؛ دوستان تلاش کنید 

که روی این مسئله فکر کنید و ان‌شاءالله تصمیم بگیرید و عمل بکنید.

باریکتر ز مو

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
شرکت رهپویان سوخت خراسان ) سهامی خاص ( 

بشماره ثبت 37685
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت ف��وق دعوت 
مورخ��ه    ع��ادی  عموم��ی  مجم��ع  جلس��ه  در  میش��ود 
1397/02/29 در س��اعت 18 در مح��ل مش��هد – خیابان 
احمد آباد – مقابل هتل هما – رستوران نارمک – حضور 

بهم رسانند .
دستور جلسه :1-گزارش هیئت مدیره و بازرسین

2-تعیین اعضای هیئت مدیره
3-تعیین بازرسان اصلی و علی البدل

4-تعیین روزنامه کثیر الانتشار
5-تصویب صورتهای مالی شرکت سالهای 94 و 95

6-تصمیمات متخذه توس��ط اعضاء که در صلاحیت مجمع 
عمومی عادی باشد

هیئت مدیره شرکت

/ع
97
02
14
3

آگه�ی دع�وت مجمع عمومی ع�ادی به طور 
فوق العاده ش�رکت تعاونی فرامرز گس�تر ش�مال 

شرق به شماره ثبت 63203
جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی به طور فوق العاده ش��رکت 

تعاون��ی فرامرز گس��تر ش��مال ش��رق در س��اعت13 روز 
دوش��نبه مورخ��ه 1397/03/07 در مح��ل دفتر ش��رکت 
تعاونی واقع در مش��هد-بزرگراه آسیایی- آزادی 137-
س��اختمان اداری موقوف��ه ملامحمد برگ��زار می گردد. از 
کلی��ه اعضا محترم تقاض��ا می گردد جه��ت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند.
اعضای محترمی که امکان حضور آن ها در جلس��ه مقدور 
نمی باش��دمی توانند حق رای خود را به موجب وکالتنامه 
کتب��ی به فرد دیگری محول نمایند که در این صورت هر 
عضو علاوه بر رای خود حداکثر 3 رای و هر  فرد غیر عضو 
حداکثر یک رای به صورت وکالتی می تواند داشته باشد.
تصفی��ه.  هیئ��ت  نف��ر  س��ه  جلس��ه:1-انتخاب  دس��تور 

2-انتخاب یک نفر ناظر هیئت تصفیه.
هیئت مدیره شرکت تعاونی فرامرز گستر شمال شرق
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آگهی فراخوان مناقصه جهت برگزاری مناقصه عمومی )فشرده(
اداره کل راه و شهرس��ازی خراس��ان رضوی در نظر دارد فراخ��وان مناقصه جهت برگزاری 
مناقصه عمومی مناقصه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

شماره
شماره فراخوان  مبلغ برآورد موضوع مناقصه مناقصه 

سامانه ستاد

بهسازی راه روستایی97/2
کاخک-کریمو شهرستان گناباد

 5/214/280/965
200973374000006ریال

لازم به ذکر می باش��د کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اس��ناد مناقصه و سایر 
مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد(به آدرس
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امکان پذیر 

نخواهد بود.
الف: شرایط عمومی پروژه

1. رشته و رتبه پیمانکار:  شرکتهای متقاضی بایستی دارای گواهی صلاحیت در رشته راه و ترابری 
در سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی )ساجا( به نشانی http:/saja.mporg.ir باشند. 
2. مهل��ت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی و مناقصه: از تاری��خ 97/02/20 تا تاریخ 97/02/24 و 

طبق بازه تعریف شده در سامانه ستاد
3. مهلت ارس��ال اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه: س��اعت 13 روز سه شنبه مورخه 97/03/08

اطلاعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار:مشهد، بلوارخیام، تقاطع بلوار فردوسی، اداره کل راه و 
شهرسازی استان خراسان رضوی – اداره پیمان و رسیدگی -شماره تماس 7-37659816 داخلی 217

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه:
مرکز تماس02127313131 دفتر ثبت نام مشهد:37016143

 روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی
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 فوتبال  سينا حســينى  ليگ هفدهم با تمام فراز و 
فرودهايش براى داورى كشور به اتمام رسيد و اگر قرار باشد 
برآيند داورى يك فصل را حضور نماينده اى در جام جهانى 
در نظر بگيريم حضــور احتمالى كوبل فغانى و ســخندان 
مى تواند نشــانه اى مثبت از پيشــرفت قضاوت ها در ليگ 
باشد. با ورود نسل جديدى از داوران  در مقاطعى از فصل در 
ليگ برتر و به خصوص در ليگ دسته اول شاهد اشتباهات و 
جنجال هايى بوديم كه گاهى منجر به تغيير نتايج هم شد. با 
فريدون اصفهان ،رئيس كميته داوران به بررسى يك فصل 

داورى در ليگ برتر پرداختيم كه در زير مى خوانيد.
* برنامه اصلى كميته داوران براى ارتقاى سطح داورى 
در ليگ هجدهم چه خواهد بود؟ در واقع براى از بين 

بردن انتقادات چه راهكارى در نظر داريد؟
ما در درجه اول بايد به اين باور برسيم كه جوانگرايى در هر 
حوزه اى هزينه هايى را در برخواهد داشت اما خوشبختانه 
در سيستم داورى كشور كمترين تبعات را شاهد بوديم چون 
جوانانى كه در حوزه داورى وارد سيســتم قضاوت شدند با 
آشــنايى به آموزش هاى به روز دنياى داورى عملكرد قابل 
دفاعى از خود به جا گذاشتند كه اين اتفاق مى تواند آينده 
داورى ايران را تضمين كند. بايد به اين باور عمومى برسيم 
كه داورى در ايران روز به روز در حال پيشــرفت است و اين 
اتفاق يك شبه به دست نيامده اســت. اين موضوع حاصل 
برنامه ريزى سال هاى گذشته اســت لذا بايد از اين روند به 
خوبى حمايت كنيم تا محصول داورى ايران به معناى واقعى 

به بار بنشيند.
*اما بايد پذيرفت كه براى رسيدن به جايگاه نخست 
اين حوزه نياز به دوره هاى متعدد آموزشــى براى 

داوران جوانان و نوپاى فوتبال ايران وجود دارد؟
ما قطعا همين رونــد را دنبال خواهيم كــرد و با برگزارى 
دوره هاى آموزشــى و كلاس هاى توجيهى اشــتباهات و 
خطاهاى موجود در حوزه داورى كشور را به حداقل خواهيم 
رساند تا پروژه جوان سازى داوران فوتبال ايران به درستى 
پايه ريزى شود و روزى فرا برســد كه داوران ما حرف اول را 

در قاره آسيا بزنند. 
*جوانگرايى آغاز شــده در بدنــه داورى در فصل 

هجدهم هم دنبال مى شود؟
به همان اندازه كه داوران جوان ابتــداى ليگ هفدهم اين 
فرصت را براى نشان دادن توانمندى خود در اختيار داشتند، 
در ليگ هجدهم هم جوانان مستعد مى توانند وارد فضاى 
حرفه اى ليگ برتر شــوند. از ورود جوان ها نبايد واهمه و 

ترس داشته باشيم 
*در جريــان ليگ هفدهــم در مقطعــى هجمه 
ســنگينى عليه داوران جوان به راه افتاد، تا حدى 
كه برخى اعضاى هيئت رئيســه موضوع تغيير در 
كميته داوران و دپارتمان داورى را مطرح كردند اما 

فريدون اصفهانيان با پشــتوانه حمايت مهدى تاج 
در برابر منتقدان ايستادگى كرد، از تكرار اين اتفاق 

نمى ترسيد؟
اگر قرار به ترس بود هرگز مسئوليت كميته داوران را برعهده 
نمى گرفتم، شــما به اين نكته دقت كنيد روزى در فوتبال 
ايران فقط چند داور كه تعدادشــان به انگشتان يك دست 
هم نمى رسيد بازى هاى استقلال و پرسپوليس را قضاوت 
مى كردند اما در ليگ هفدهم برنامه ريزى ما به گونه اى بود 
كه به جاى ســه چهار داور هفده داور بازى هاى اين تيم ها 
را در جريان ليگ قضاوت كردند كــه اين موضوع مى تواند 
اثبات كند كه ما انحصار را در داورى ايران شكســتيم و به  
همه فرصت خودنمايى داديم، پاى اين كار هم ايستاده ايم و 
معتقدم كه اشتباه در داورى جزيى از داورى است . نبايد از 

ترس اشتباه داوران را به ورطه نابودى بكشانيم.
* مشــكلات مالى همچنان گريبانگير داورى ايران 
است و بســيارى از مطالبات داوران هنوز پرداخت 
نشده . با اين شرايط تصور مى كنيد كار در ليگ آتى 

راحت باشد؟
بدهى زيادى به داوران داريم اما به دليل مشــكلات موجود 
در ســاختار مالى فوتبال قادر به پرداخت آنها نشديم با اين 
حال مسئولان فدراسيون از جمله رئيس فدراسيون و دبير 
كل تلاش فراوانى انجام دادند تا بخشى از مطالبات داوران 
پرداخت شــود اما حقيقتا حق داوران به درستى ادا نشده 
اســت و فوتبال ايران شــرمنده خانواده داورى است بدون 
شك .  اميدوارم مجمع فدراسيون و مديريت فكرى اساسى 
بكنند كه جامعه داورى حداقــل فصل آينده از نظر مالى به 

خوبى تامين شوند .
*مهدى تاج  به تازگــى اعلام كرد بخش عمده اى از 
پول هاى بلوكه شده فوتبال ايران در فيفا متعلق به 
حوزه داورى است، اما دسترسى به آنها فعلا مقدور 
نيست، با اين اتفاق چه تدبيرى براى آزاد سازى اين 

بودجه و دسترسى به اين پول ها در نظر داريد؟
پولى كه در فيفا بلوكه شــده اســت را به راحتى نمى توان 
مورد بهره بردارى قرار داد امــا بايد به اين نكته دقت لازم را 
داشته باشيم كه بودجه داورى ايران بايد افزايش يابد. داور 
ما نمى تواند به زن و بچه اش بگويد چون پول فوتبال در فيفا 

بلوكه شده تقاضايى نداشته باشيد.
*به عنوان يكى از اعضاى هيئت رئيسه فدراسيون 
فوتبال تصور مى كنيد بودجه فصــل آينده تا چه 

ميزانى افزايش پيدا كند؟
حقيقت امر را بخواهيد من بعيد مى دانم افزايش زيادى در 
كار باشــد، قطعا افزايش بودجه داورى ناچيز خواهد بود اما 
اميدوارم وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال با تدبيرى خاص 
به داورى كمك كنند تا اين بودجه افزايش پيدا كند كه مايه 

آبروريزى نباشد. 

رئيس كميته داوران در گفت و گوى اختصاصى با قدس

اصفهانيان: از ورود داوران جوان نترسيم  تابش مديرعامل باشگاه سپاهان شد
ورزش: مسعود تابش از سوى بهرام سبحانى، مديرعامل فولاد مباركه 
سپاهان اصفهان به عنوان مديرعامل باشگاه انتخاب شد.تابش اواخر فصل 
97 – 96 با استعفاى محسن طاهرى به عنوان سرپرست باشگاه انتخاب 
شده بود و بعد از اتمام ليگ گفته مى شد بركنار خواهد شد. در اتمام ليگ 
شايعه هاى بركنارى اش به گوش مى رســيد.تابش كه سال ها بازوبند 
كاپيتان تيم فوتبال سپاهان اصفهان را بر بازو مى بست از اوايل دهه 80 به 

عنوان معاون فنى، ورزشى و قائم مقام باشگاه مشغول به كار بود.

شرط شاهرودى براى تيم ملى اميد
ايسنا: رضا شاهرودى با تاييد خبر مذاكره مدير تيم ملى فوتبال اميد با 
او اظهار كرد: حميد استيلى با من تماس گرفت و از من خواست درباره 
حضور در تيم ملى اميد با او صحبت كنم. با توجه به اينكه در سفر بودم، 
قرار بر اين شد به تهران بيايم و جلسه اى با او  برگزار كنم.او افزود: بايد با 
آقاى استيلى بنشينيم و صحبت كنيم و همين طور در ادامه جلسه اى 
هم با كرانچار داشته باشــيم و ببينيم خواسته ها و درخواست هاى او 
چيست. آيا مى توانيم همكارى كنيم يا خير. قاعدتا ما دوست داريم به 

تيم ملى فوتبال اميد كشورمان در حد توان  كمك كنيم.

ايران در رتبه هفتم پرشورترين 
كشورهاى فوتبالى جهان

ورزش: سايت «HITC» انگليس در گزارشــى به معرفى 7 كشور 
پرشور فوتبالى جهان پرداخت  كه  بر اين اساس ايران در رده هفتم 
قرار دارد. اين سايت در انتخاب پرشورترين كشورهاى فوتبالى جهان، 
به فاكتورهايى همچون وفادارى هواداران، اهميت و تأثير فوتبال بر 
روى روحيه و خلق وخوى مردم، نــوع حمايت هواداران از تيم ملى و 
تيم هاى باشگاهى در بازى هاى خانگى و خارج از خانه توجه داشته 
است. در رده بندى پرشورترين كشــورهاى فوتبالى جهان، تيم هاى 
اروگوئه، انگليس، برزيل، آرژانتين، مكزيك و اسكاتلند رتبه هاى اول 

تا ششم را به خود اختصاص داده اند.

 برادران:  پديده رسماً اعلام كرد در 
ليگ برتر مى ماند

تسنيم: رئيس هيئت فوتبال استان خراسان رضوى از قطعى شدن 
حضور باشــگاه پديده در رقابت هاى فصل آينده ليگ برتر خبر داد. 
محمدمهدى برادران درباره وضعيت فوتبال استان خراسان رضوى 
و تيم پديده خراسان اظهار داشــت: حتى اگر پديده در ليگ شركت 
نكند استاندار خراســان رضوى قول داده است كه اين تيم در استان 
خراسان بماند هرچند كه مديرعامل جديد پديده هم گفته است كه 
اين شركت قصد تيمدارى دارد. قبلاً به اين باشگاه گفته بوديم كه اگر 
نمى خواهيد تيمدارى كنيد، امكان خروج امتياز از مشهد وجود ندارد 

كه خوشبختانه اين تصميم منتفى شد. 

كاپيتان پيكان در ليست ژنرال
ورزش:محمد صادق بارانى در ليست موردنظر قلعه نويى براى فصل 
بعد قرار دارد و هافبك فصل گذشــته پيكان منتظر است تا تكليف 
قلعه نويى براى ماندن يا جدايى از اين تيم مشخص شود. اين در حالى 
اســت كه پيكانى ها هم تمايل به تمديد قرارداد بارانى دارند تا اين 

بازيكن بعد از 6 سال بازى در پيكان از اين تيم جدا نشود. 

اعتراض پرسپوليس به رأى 
كميته تعيين  وضعيت

ورزش:باشگاه پرســپوليس به رأى كميته استيناف در مورد مدافع 
پيشين اين تيم اعتراض كرد. باشگاه پرسپوليس به رأى كميته تعيين 
وضعيت در مورد طلب 325 ميليون تومانى آرام طبع اعتراض كرد.  
اين پرونده جهت رســيدگى مجدد به كميته استيناف خواهد رفت. 
محمدامين آرام طبع در ليگ شانزدهم در پرسپوليس عضويت داشت 

اما جز يكى دو بازى فرصت به ميدان رفتن را پيدا نكرد.

 احمدزاده به جمع مصدومان سرخ 
 اضافه شد

ورزش: هافبك پرسپوليس در جريان بازى با الجزيره امارات دچار 
تورم از ناحيه مچ پا شــده است. فرشــاد احمدزاده در جريان بازى 
پرسپوليس مقابل الجزيره امارات دچار مصدوميت شد. اما تعويض 
اجبارى كاميابى نيا باعث شد تا وى مجبور شود 90 دقيقه در تركيب 
سرخپوشــان باقى بماند.مچ پاى احمدزاده دچار تورم شده است و 

وضعيت وى در چند روز آينده مشخص مى شود. 

ضد حمله

پيوس: برانكودر مورد مسلمان تجديد نظر كند
ايسنا: فرشاد پيوس، پيشكسوت تيم فوتبال پرسپوليس درباره شكست دوشنبه 
شب اين تيم مقابل الجزيره امارات، اظهار كرد: مشــكل پرسپوليس دست كم 
گرفتن حريف بود. به  هر حال الجزيره پنج بازى آخرش را باخته بود و باعث شد 
شاگردان برانكو اين تيم را دســت كم بگيرند.او ادامه  داد: روز بد پرسپوليس بود 
و بازيكنان انگيزه كافى نداشــتند. خيلى راحت به الجزيره باختيم و اشتباه هاى 
فردى مشكل ساز بود. فرشاد پيوس درباره بازى نكردن محسن مسلمان نيز، گفت : 
مسلمان بازيكن خوبى است. من اگر جاى برانكو بودم، حتما از او استفاده مى كردم، 
زيرا او مى تواند حداقل يك نيمه به تيم كمك كند. او مانند ژاوى و اينيستا عمل 
مى كند و مركز زمين پرسپوليس را فعال مى كند. با توجه به محروميت پرسپوليس 
از پنجره نقل  و انتقالات تابستانى ما به بازيكنانى مانند صادق محرمى و محسن 

مسلمان نياز داريم.

كريمى: تن زاده اصرار داشت سهام تيم را بخرم
تسنيم: على كريمى درباره جلسه دوشنبه شب خود با تن زاده مالك باشگاه سپيد رود 
گفت: اعتراف مى كنم هنوز مالك باشگاه را نشناخته ام. ايشان در اين جلسه مدعى بود 
هيئت مديره، كميته فنى و مشــاورانش از اعتماد او سوء استفاده كرده اند و ايده هاى 
درستى به او نداده اند كه حال و روزشان اين گونه شده است. او مى گفت خسته شده 
است! وى ادامه داد: در حالى كه بعد از جلسه مالك باشگاه از من و دوستم كه در اين 
نشست حضور داشت خواست اعلام كنيم كه اين جلسه خروجى نداشته و به جلسه 
آينده موكول شده است اما بلافاصله باشــگاه اطلاعيه اى داد كه ظاهرا از قبل تنظيم 
شده بود. كريمى خاطر نشان كرد: براى روشن شدن اذهان هواداران خونگرم سپيدرود 
بايد بگويم در اين جلسه مالك باشگاه هيچ صحبتى درباره اختيارات تام يك سرمربى و 
مسائلى از اين دست مطرح نكرد بلكه همه حرفش واگذارى تيم بود. جالب اينكه بيشتر 
نگرانى و دغدغه او اندك هزينه هاى خودش بود. مالك باشگاه خيلى اصرار داشت يا من 

در سهام تيم شريك شوم يا آن را بخرم. 
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ورزشـــى

ورزش: كارلوس كى روش در حاشيه تمرين ديروز 
تيم ملى فوتبال ايران در جمع خبرنگاران حاضر شد 

و به تشريح شرايط اين تيم پرداخت.
ســرمربى تيم ملى به بحث آماده سازى تيم ملى 
اشاره كرد و افزود: با كمال احترام مى گويم بازيكنان 
ليگ داخلــى ايران براى حضــور در جام جهانى و 
رسيدن به سطح كيفى مطلوب نياز به يك تداركات 

و برنامه خاص دارند.
ســرمربى تيم ملى فوتبال ايران بــا بيان اينكه 
نمى داند بايد در اين شــرايط بخنــدد يا گريه 
كند، تصريح كرد: مدام عنوان مى شد كه اولويت 
فوتبال ايران حضــور قدرتمندانه در جام جهانى 
اســت. آيا شــما (خبرنگاران) هم اين حرف را 
شنيديد؟ قرار بود مســابقات ليگ برتر در تاريخ 
7 ارديبهشت براى تيم ملى به اتمام برسد. با اين 
حال ليگ در اين تاريخ تمام شــد ولى شــرايط 

به نفع تيم ملــى نبود و ليــگ بخاطر ليگ 
قهرمانان آسيا تعطيل شد. 

كى روش افزود: متاســفانه كنفدراسيون 
فوتبال آسيا با درخواســت ما براى تعويق 
مســابقات ليگ قهرمانان آسيا موافقت 

نكــرد. خب اگر قــرار بود 
اين طور باشد ليگ برتر 
را هم ادامــه مى داديم تا 
مسابقات فشرده نشود. 
با ايــن برنامــه ريزى، 
بازيكنــان آزادانــه به 
باشگاه هايشان در ليگ 
قهرمانان آسيا رسيدند. 

اين برنامــه ريزى براى 
باشگاه ها بود نه تيم ملى!

ســرمربى تيم ملى فوتبال 

با انتقاد از كنفدراســيون فوتبال آسيا 
تصريح كرد:  مقصــر همه اين اتفاقات 
AFC اســت چون آن هــا برنامه ريز 
هستند و با اين شرايط باعث شدند به 

بازيكنان فشار بيايد.
كى روش همچنين با اشــاره به حضور 
علــى كفاشــيان در يكــى از 
كميته هــاى كنفدراســيون 
فوتبال آســيا به كنايه گفت: 
شما شخص جنتلمنى داريد 
كه نايب  رئيس AFC است و 
بايد از او سؤال كنيد كه چرا 
مرحله يك هشــتم نهايى 
ليگ قهرمانان آســيا را در 

اين تاريخ برگزار كردند.
وى درباره ارزيابــى اش از آماده 

ســازى تيم ملى تصريح كــرد: ما آماده ســازى 
فوق العاده اى داريم و مســتحق نتيجه فوق العاده 
هم هستيم. تداركات بد نتايج بدى هم دارد. شايد 
گاهى اوقات با يك آماده سازى نامناسب پاداش و 
جايزه اى به شما داده شود ولى هميشه نبايد منتظر 
جوايزى باشيم كه خداوند مى دهد. بايد واقع بينانه 

كار كنيم. 
كى روش مجددا از تصميمات كنفدراسيون فوتبال 
آسيا انتقاد كرد و اظهار داشت: AFC فكر مى كند 
تيم هاى آسيايى مثل عربســتان و ايران همانقدر 
زمان براى آماده ســازى نياز دارند كه اســپانيا و 

پرتغال. 
كى روش با بيــان اينكــه 99 درصــد مردم و 
كارشناســان مقابــل اســپانيا و پرتغــال بازى 
نكرده انــد، مهم تريــن دغدغــه اش را اين طور 
توصيــف كرد: مــن در تيم هاى پرتغــال، رئال 

مادريد و منچســتريونايتد كار كرده ام و سرعت 
اين تيم ها و بازيكنانشان را ديده ام. سرعت آن ها 

با سرعت ليگ ايران تفاوت دارد. 
كى روش با بيان اينكه هيــچ كس به اندازه او براى 
باشگاه ها دلســوز نبوده و دو ســال پيش از برنامه 
تيم هاى ايرانى در كنفدراســيون آسيا دفاع كرده 
است، گفت: عامل تمام اين مشكلات AFC است. 
در حال حاضر زير چتر ديكتاتورى AFC هستيم. 
در برنامه هاى كنفدراســيون آسيا منافع فوتبالى 
ديده نشده است كه اگر غير از اين بود مرحله حذفى 

ليگ قهرمانان الان برگزار نمى شد. 
ســرمربى تيم ملــى در پايــان تاكيــد كرد: 
برنامه ريزى AFC به منافع پنج تيم آســيايى 
در جام جهانــى لطمه زده اســت. تنها چيزى 
كه مى خواهم اين اســت كه بازيكنان در فرم 

مطلوب باشند. 

نمى دانم بخندم يا گريه كنم
كى روش: زير چتر ديكتاتورى AFC هستيم
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كولاكوويچ: جوان ها  خودشان را ثابت كنند

پوست اندازى تيم ملى در آستانه ليگ ملت هاى واليبال
   ورزش  اين روزها  گروه جديد و جوانى 
از بازيكنان به اردوى تيم ملى واليبال اضافه 
شده اند كه حال و هواى تمرينى تيم ملى را 
تغيير داده اند. ملى پوشان ايران تمرينات 
خود را تا 26 ارديبهشــت مــاه در تهران 
پيگيرى مى كنند و سپس براى اردوى برون 
مرزى و دو ديدار دوستانه راهى صربستان 

خواهند شد.
*خوشبينى سرمربى

سرمربى تيم ملى واليبال ايران با بيان اينكه 
همه بازيكنان شانس حضور در تركيب اصلى 
تيم ايــران را دارند، گفــت: بازيكنان براى 
رسيدن به اين هدف بايد لياقت و شايستگى 
خود را ثابت كنند و از تلاش دست برندارند.

كولاكوويچ در مورد حضور جوانان در اين اردو 
گفت: از عملكرد بازيكنان در تمرينات رضايت 
دارم، جوان ها خيلى خوب كار مى كنند و به 
توصيه هاى من و ديگر اعضاى كادر فنى نيز 
گوش مى دهند. آنان از تجربه بازيكنان قديمى 
نيز استفاده مى كنند و روز به روز آماده تر مى 
شوند. اميدوارم اين روند علاوه بر ليگ ملت  
هاى واليبال براى ديگر مسابقات امسال مانند 
قهرمانى مردان جهان حفظ شود.  به نظر من 
بازيكنان جوان ابتدا بايد تلاش كنند كه در 
اردوى تيم ملى باقى بمانند، سپس براى قرار 
گرفتن در 14 بازيكن تيم ايران در هفته هاى 
مختلف ليگ ملت هاى واليبال تلاش كنند. 
همه بازيكنان شانس يكســان براى حضور 
در تركيب تيم ملى واليبال ايران را دارند اما 
بايد لياقت و شايستگى خود را ثابت كنند و از 

تلاش دست برندارند.
قائمى: آينده واليبــال ايران با همين 

جوانان است
فرهاد قائمى در مورد اضافه شدن بازيكنان 

جوان به اردو گفت: امسال جوان هاى بسيار 
خوبى در اردوى تيم   ملى واليبال هستند و 
تمامى آن ها در ليگ عملكردى درخشان 
داشتند. مطمئن باشيد يك بازيكن جوان 
براى با تجربه تر شدن بايد مراحلى را سپرى 
كند و در تورنمنت هاى مختلف پيروزى ها 

و شكست ها را تجربه كند.
وى گفت: مطمئنــا تيم ملــى در جريان 
جوانگرايى دچار نوســاناتى مى شود، ولى  
كادرفنى و نفرات با تجربه بايد تلاش كنند 
تا تيم   ملى واليبال در همان ريتم ســابق 

خود حركت كند. جوانــان حاضر در اردو 
استعداد بالايى دارند و بســيار تلاش مى 
كنند  آينده هم براى جوانان است و بايد قدر 
اين فرصت را بدانند. دريافت كننده گفت: 
متاسفانه ليگ هاى اروپايى خيلى دير تمام 
شدند و مطمئنا برگزارى بازى تداركاتى با 
تيمى كه نفرات اصليش را در اختيار ندارد 
به دردمان مى خورد. دو ديدار دوستانه اى 
هم كه با صربستان داريم خيلى مفيد است 
چرا كه اين تيم از  قدرت هاى واليبال دنيا 

به شمار مى رود.

موسوى:جوانان بايد پخته شوند
  سيدمحمد موسوى ،بازيكن با تجربه تيم ملى 
معتقد است بازيكنان جوان بسيار خوب كار 
مى كنند، آنها هم جوان و هم با تجربه هستند 
و از نظر فنى شرايط خوبى دارند. قطعا بازى 
كردن آنها در كنار بازيكنان بزرگ و همچنين 
حضور در ليگ جهانى و انجام بازى هاى بزرگ 
به آنها كمك مى كند تا پخته تر شوند و به تيم 
ملى نيز كمك كننــد. وى افزود:حضور اين 
جوانان باعث ايجاد انگيزه در ساير بازيكنان و 

رشد سطح كيفى تمرينات شده است.

پيروزى شعبانى بهار در انتخاباتى پرحاشيه
معاون وزير، رئيس فدراسيون 

تيروكمان شد
ورزش:  در حالى كه دوره رياست محمدعلى شجاعى در فدراسيون 
تيراندازى با كمان بيش از يك سال قبل به اتمام رسيده بود، بالاخره 
طلســم برگزارى انتخابات اين فدراسيون شكسته شــد.   در غياب 
شجاعى كه به دليل دوشــغله بودن در انتخابات ثبت نام نكرده بود، 
محسن باقريان، حميدرضا بتو، غلامرضا شعبانى بهار و منصور عبدى 
4 كانديداى حاضر در مجمع انتخاباتى بودند.  اين مجمع به رياست 
محمدرضا داورزنى معاون وزير ورزش و با حضور شــاهرخ شهنازى 
به عنوان نماينده كميته ملى المپيك از ساعت 10   آغاز شد.   اتفاق 
عجيب پيش از شروع مجمع دستور داورزنى براى جلوگيرى از حضور 
خبرنگاران بود. در حالى كه تمامى مجامع انتخاباتى در ماههاى اخير 
با حضور اهالى رسانه برگزار مى شد،   قبل از راى گيرى اجازه حضور 

آنها صادر نشد. 
 خبرنگاران هم به همين دليل تصميم گرفتند بعد از اينكه به مجمع 
دعوت شدند، جلسه را تحريم كرده و نظاره گر راى گيرى هم نباشند. 
 بعد از راى گيرى به عمل آمده غلامرضا شــعبانى بهار با 29 راى از 

مجموع 44 راى رئيس فدراسيون تيروكمان شد. 

فرار كريمى از سرشاخ شدن با نابغه 
جويبارى

ورزش:   پيش بينى مى شــد يكى از جذاب ترين مسابقات انتخابى 
تيم ملى كشــتى آزاد بين عليرضا كريمى و حســن يزدانى در وزن 
86 كيلوگرم برگزار شود.  كريمى كه به دليل روبرو نشدن با حريف 
اسراييلى در جريان مسابقات جهانى زير 23 سال 2017 با محروميت 
6 ماهه مواجه شده بود، مجوز حضور در مرحله نهايى انتخابى تيم ملى 
را همان مقطع دريافت كرد.  با اينكه اين كشتى گير پيش از اين در 
مصاحبه هاى خود اعلام كرده بود براى فرار از روبرو شــدن با حسن 
يزدانى حاضر نيست تغيير وزن بدهد و از مبارزه با هيچ كشتى گيرى 
نمى ترسد، در روزهاى آخر نظرش تغيير كرد و با درخواستى كه ارائه 
كرد در وزن 92 كيلوگرم روى تشك مى رود.  به نظر مى رسد قدرت 
نابغه جويبارى باعث شده تا ديگر كشــتى گيران حاضر در وزن 86 

كيلوگرم شانس زيادى براى خود قائل نشوند. 

خبر

تلگرافى
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 تيراندازى معلولان  جهان
جوانمردى طلا گرفت

ورزش: در ادامه رقابــت هاى قهرمانى جهانــى تيراندازى 
معلولان كه در كره جنوبى در حال برگزارى است، ساره جوانمردى 

در تپانچه خفيف به مدال طلا دســت پيدا كرد.  در ادامه رقابت هاى 
قهرمانى جهانى تيراندازى معلولان و در پنجمين روز از اين رقابت ها كه 
در كره جنوبى در حال برگزارى است، تيراندازان معلول به يك مدال طلاى 

انفرادى و نقره تيمى دست يافتند.
 ساره جوانمردى و سميرا ارم به فينال مسابقات تپانچه خفيف راه يافتند 
و ساره جوانمردى موفق شد با ركورد 5/ 224  به مدال طلا دست پيدا 

كند و سميرا ارم نيز هفتم شد.
 در بخش تيمى تپانچه خفيف 50 متر نيز تيم ايران متشكل از 

ساره جوانمردى، سميرا ارم و مهدى زمانى موفق شدند با 
مجموع امتياز 1627 به مدال نقره و عنوان نايب 

قهرمانى جهان دست پيدا كنند.

سكان تيم هاى هندبال در 
دستان آقا و خانوم« زوران استراتوويچ»

 ورزش: رئيس كميته مربيان فدراسيون هندبال در خصوص دستمزد 
«زوران استراتوويچ» به عنوان ســرمربى تيم ملى گفت: در استخدام مربى 

بايد به جيبمان نگاه مى كرديم اما دستمزد اين مربى مطابق با اعتبارات است.  
اكبر رياحى  گفت: ما بيش از 20 رزومه از مربيان مختلف را بررسى كرديم. برخى از 

اين مربيان مشغول به كار بودند. بسيارى از مربيان براى شروع نيازمند 6 ماه فعاليت 
در تيم بودند و هدايت تيم در اين زمان كم را هر مربى اى نمى پذيرفت.  وى گفت: 
در كنار اين مسئله همسر اين مربى مونته نگرويى خود نيز هندباليست است. آنچه 
مطلع شده ايم همسر وى يكى از تاپ ترين مربيان هندبال زن اروپاست اما هم 

اكنون همراه دخترش به دليل تحصيل در مقطع دكترى در آمريكا به سر 
مى برد. ما اميدواريم بعد از آمدن اين مربى چنانچه شرايط خوب باشد 

از همسر وى براى تيم بانوان هم استفاده كنيم البته اين مسئله 
منوط به شــرايط تحصيل وى  و دخترش اســت اما 

اميدوارم بعد از آمدن اين مربى اين مسئله 
نيز محقق شود.

جشنواره 
دانش آموزى جهان

تيم كشتى آزاد ايران
 قهرمان شد

ورزش: تيم كشــتى آزاد ايران با كســب 8 مدال طلا و يك برنز به عنوان 
قهرمانى جشنواره جهانى ورزش دانش آموزى در كشور مراكش دست يافت.

 رقابت هاى كشتى آزاد جشــنواره جهانى ورزش دانش آموزى روزهاى 16 و 17 
ارديبهشت ماه در كشور مراكش برگزار شد كه نمايندگان كشورمان در قالب تيم 
دانش آموزى لرستان با كسب 8 مدال طلا و يك مدال برنز به عنوان قهرمانى اين 
رقابت ها دست يافتند.  در اين رقابت ها پس از تيم ايران تيم هاى آفريقاى جنوبى 

و برزيل در جايگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
 در رشته كشتى فرنگى نيز تيم دانش آموزى خوزستان به نمايندگى از 

ايران،   با كسب 5 مدال طلا و 3 مدال نقره، به عنوان قهرمانى رسيد 
و تيم هاى اوكراين و مجارستان در جايگاه هاى دوم و سوم 

قرار گرفتند.
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 رئيس فدراسيون
 پينگ پنگ: به دسته اولى 

شدن قانع نيستيم
ايسنا: رئيس فدراسيون پينگ پنگ گفت: از عملكرد 
تيم هاى ملى در مسابقات تيمى قهرمانى جهان راضى 
هستم اما بازيكنان نبايد به اين مقام ها قانع شوند و بايد 

اين روند رو به رشد ادامه داشته باشد.
 مهرداد على قارداشــى گفت: بين بازيكنان ما اتحاد و 
همدلى بود؛ حتى كسانى كه بيرون از تركيب بودند با 
تمام وجود هم تيمى هاى خود را تشويق مى كردند. از 
اين رو با اتحاد و حمايت بازيكنان از يكديگر به همراه 
تكنيك و تاكتيكى كه داشــتند، تيم ملى توانست در 

بازى هاى حساس پيروز باشد.
او با اشــاره به حريفان ايــران در مســابقات تيمى 
قهرمانى جهــان گفت: در مســابقات پيش مى آيد 
كه يك تيم قــوى تر را مى بــرى و از تيم ضعيف تر 
شكســت مى خورى البته در اين دو ســال كم تر از 
اين اتفاقات مانند شكست برابر قزاقستان براى تيم 
ايران افتاده است. فكر مى كنم در رقابت با قزاقستان 
روز بازيكنان ما نبود و در عين حال روز گراسيمنكو 
بازيكن قزاقستان بود. در بازى هاى بعدى سرمربى 
تيم ملــى تركيب تيــم را تغييــر داد و بازيكنان ما 
توانســتند در مقابل حريفانى كــه رنكينگ تيمى و 

انفرادى شان از ما بالاتر بود پيروز شوند.
وى گفت: من از عملكرد تيم هــاى ملى در اين مقطع 
راضى بودم اما اين روند رو به رشــد بايد ادامه داشته 
باشد و بازيكنان نبايد به اين مقامى كه به دست آوردند 

قانع باشند.
وى گفت:  كاملا با اين موضوع موافقم و انتظار بجايى 
است كه بازى بهتر، قوى تر و قشنگ ترى از بازيكنان 
ايران ببينيم. كميته ملى المپيــك و وزارت ورزش با 
وجود اين كه مى دانند شــانس ما براى كســب مدال 
كم اســت اما به ما اعتماد كردند چراكه ديدند  پينگ 
پنگ روند رو به رشــد دارد و جزو معدود رشــته هاى 
راكتى است كه در شــش دوره اخير المپيك سهميه 
گرفته است از اين رو براى نخســتين مرتبه تيم هاى 
مردان و بانوان ما به طوركامل به بازى هاى آســيايى 

اعزام مى شوند.

اميرمحمد سلطان پور : يكاترينبورگ چهارمين شهر بزرگ روسيه در 
كنار رودخانه ايسِت در شرق رشــته كوه اورال بنا شده است. اين شهر را 
مى توان دقيقا در منطقه اوراسيا در مرز دو قاره اروپا و آسيا قلمداد كرد و در 
آن منطقه هيچ شهرى بالاتر از يكاترينبورگ يك ميليون و 400هزار نفرى، 
از لحاظ فرهنگى و اقتصادى براى روسيه از اهميت برخوردار نمى باشد؛ به 
گونه اى كه اين شهر كه خواهرخوانده همدان ايران نيز محسوب مى شود 
را مى توان از لحاظ توسعه صنعتى جزو سه شهر اصلى روسيه قلمداد كرد. 
همچنين يكاترينبورگ از لحاظ نظامى نيز براى روسيه از اهميت بالايى 
برخوردار بوده و يكى از پنج يگان اصلى ارتش اين كشــور در اين شــهر 

مستقر شده است.
تاسيس اين شهر در سال 1723 رقم خورد و نام آن را از همسر مشهورترين 
تزار روسى يعنى پتركبير به نام يكاترينبورگ برداشتند، كه پس از مرگ 
پتر اول با نام كاترين بر روســيه حكمرانى كرد. او اين شــهر را به عنوان 

پايتخت معدن امپراطورى روسيه انتخاب كرد كه باعث شد نقش پررنگى 
در مبادلات ميان اروپا و آسيا ايفا كند. كاترين دوم در 1781 اولين جاده 
اصلى امپراطورى روســيه را از ميان شــهر عبور داد كه به جاده سيبرى 
مشهور شد و نقش ويژه اى در استفاده از منابع بسيار بالاى منطقه سيبرى 
ايفا مى كرد. در حالى كه از سنت پترزبورگ به عنوان پنجره ورود به اروپا نام 

مى برند يكاترينبورگ پنجره آسيايى روسيه محسوب مى شود.
در اواخر قرن نوزدهم يكاترينبورگ يكى از مراكز اصلى جنبش هاى انقلابى 
منطقه اورال بود و بعد از اينكه در 1924 روسيه به دولتى سوسياليستى 
بدل شد، اين شهر نيز مانند بسيارى از شهرهاى اين كشور نام خود را عوض 
كرد و به اسووردلوفسك به افتخار يكى از رهبران حزب كمونيست بدل 
شد. در زمان شوروى اين شهر يكى از قطب هاى اصلى اقتصاد اين كشور بود 
و بعد از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى با اينكه به نام تاريخى خود يعنى 
يكاترينبورگ برگشت، اما همچنان يكى از مراكز اصلى اقتصادى روسيه 

سلطان پور : ديدار فينال جام حذفى ايتاليا امشب ميان دو باشگاه پرافتخار 
در اين رقابت ها يعنى يوونتوس و آث ميلان در ورزشگاه المپيك شهر رم 
برگزار مى شود. ميلان در حالى قدم به اين مسابقه مى گذارد كه پيش از 
اين در پنج دوره كوپا ايتاليا را بالاى سر برده كه آخرين آن به سال 2003 
باز مى گردد. يوونتوس نيز كه كارشناسان بيشترين شانس پيروزى را به 
اين تيم مى دهند، با 13قهرمانى بيشتر از هر تيم ديگرى در ايتاليا اين جام 
را بالاى سر برده و امشب مى خواهد براى چهارمين بار پياپى اين مهم را 

به انجام برساند.
اين مسابقه در حالى برگزار مى شود كه بانوى پير در سرى آ نيز در آستانه 
كسب هفتمين قهرمانى خود قرار دارد و تنها يك اتفاق عجيب مى تواند 
باعث شــود اين تيم در دو بازى باقى مانده خود نتواند حتى يك امتياز 
كسب كند و ناپولى اختلاف شش امتيازى را در صدر جدول از بين ببرد. 
از طرف ديگر شاگردان گنارو گتوســو كه باز هم يك فصل پر از نوسان را 
سپرى كردند، در ليگ در رتبه ششم قرار دارند و قهرمانى در جام حذفى 

مى تواند ضامن حضور آن ها در رقابت هاى فصل آينده ليگ اروپا باشد.
مكس آلگرى براى بازى امشب چند بازيكن خود را به همراه نخواهد داشت، 
ماتيا د شيليو در دفاع راست، بنديكت هوودس در دفاع مركزى، استفانو 
استورارو در هافبك و ماريو مانژوكيچ در خط حمله، اين بازيكنان غايب 
خواهند بود. از طرف ديگر وضعيت روسونرى از نظر مصدوميت بازيكنانش 
بهتر به نظر مى رسد و آندرا كونتى در دفاع راست و لوكاس بيگليا به عنوان 
هافبك دفاعى تنها بازيكنانى خواهند بود كه امشب  اين تيم را همراهى 

نخواهند كرد. 

فينال جام حذفى ايتاليا
جام   بعدى براى بانوى پير يا طلسم شكنى 

روسونرى؟
روى خط روسيه

محسوب مى شود و در سال هاى اخير 
حتى رشد بيشترى از اين بعُد و از نظر 
جمعيتى نيز تجربه كرده است؛ نشان 
به آن نشــان كه از 34 آسمان خراش 
كنونى روسيه تنها دو عدد در مسكو قرار 
ندارد كه هر دوى آن ها در يكاترينبورگ 
ساخته شــده اســت. يكاترينبورگ از 
نظر ورزشــى نيــز شــهر قدرتمندى 
محســوب شــده و باشــگاه هاى اين 
شــهر در ورزش هاى هاكــى روى يخ، 
واليبال، بسكتبال و فوتسال حرف هاى 
زيادى بــراى گفتن دارنــد. تيم اورال 
يكاترينبورگ نيز چندين ســال است 
كه در ليگ برتر فوتبال روسيه حضور 
دارد و اين فصــل در ميانه جدول قرار 
گرفت. استاديوم بازسازى شده مركزى 
در اين شــهر با 35هزار نفر گنجايش، 
تنها چهار بازى دور گروهى جام جهانى 
تابستان پيش رو را ميزبانى خواهد كرد: 
مصر -اروگوئه، فرانســه- پــرو، ژاپن 
- ســنگال و مكزيك - ســوئد در جام 
جهانى 2018 در يكاترينبورگ برگزار 

خواهن د شد.

معرفى شهرهاى ميزبان جام جهانى 2018

يكاترينبورگ؛ پنجره آسيايىِ روسيه 

* با حكم رسول خادم، محمد ابراهيم امامى رئيس كميسيون داوران 
فدراسيون كشتى شد.  

*ســازمان ليگ با مخالفت با پيشنهاد شــفر در خصوص برگزارى 
سوپرجام در اسپانيا و آلمان اين مسئله را غير عملى اعلام كرد.

*گفته مى شود اگر قلعه نويى به ســپاهان مى رود، نكونام سرمربى 
ذوب مى شود.

*راديو ناپولى ادعا كرد جهانبخش همان «آقاى X» ناپولى است كه 
جاى كايخون را مى گيرد.

*پاسخ دادگاه CAS در مورد محروميت نقل و انتقالاتى پرسپوليس 
تا روز شنبه 22 ارديبهشت اعلام خواهد شد.

*لورن كوشيلنى، مدافع فرانسوى آرسنال به دليل مصدوميت، جام 
جهانى و نيم فصل اول فصل آينده را از دست داد.

* شايعه پيوستن آندرس اينيســتا، كاپيتان بارسا به يك تيم چينى 
كمرنگ تر شــده و حالا صحبت از احتمال حضور او در ليگ ژاپن به 

ميان آمده است.
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 ايستگاه/ فؤاد آگاه   اگر خيلى 
اهل داســتان و ادبيات داســتانى 
نباشــيد، حق داريد كــه «جمال 
ميرصادقى» را نشناخته يا كمتر بشناسيد! البته 
گمان نكنيد «ميرصادقى» نويسنده كم كار و كم 
تحركى است. برعكس، همين كه امروز و در 85 
سالگى هنوز قلم را زمين نگذاشته و به نوشتن فكر 
مى كند، نشــان مى دهد آقاى نويسنده، خودش 
اگرچه آدم « كم حضور»ى اســت، اما نوشــته 
هايش هنوز در صحنه ادبيات داســتانى، حضور 
داشــته و علاقه مندان مخصوص به خودشان را 
دارند. اين را هم اضافــه كنيم كه گزارش امروز 
مثل خيلى از گزارش هاى ديگرمان بهانه خبرى 
سياســى، اجتماعى و... ندارد و مناسبتش فقط 
ورود نويســنده به هشــتاد و ششــمين سال 
زندگى اش اســت. يعنى هم من و هم شما، خط 
و ربط هاى سياسى و انِ قُلت هاى غير ادبياتى در 
باره نويســنده ها ى معاصر را بى خيال مى شويم، 
فقط با «ميرصادقى» حــال و احوال مى كنيم و 

خلاص...!

روايت رسمى
رســمى اش را بخواهيد مى شــود همان شــرح 
حال هاى مختصرى كــه اينجا و آنجا در باره اش 
نوشتند كه مثلاً سال 1312 در تهران به دنيا آمد، 
در دانشگاه ادبيات فارسى خواند و بعدها همين 
ادبيات فارسى و داستانى را تدريس كرد. بيشتر 
از چهل و چند كتاب در قالب رمان، داستان بلند، 
كوتاه، ترجمه، نقد و... نوشت. علاوه بر نويسندگى 
كه در كشور ما شغل حساب نمى شود، كتابدارى، 
كارشناس آزمون سازى در سازمان امور ادارى و 
استخدامى، مسئوليت در سازمان اسناد ملى و... 

را تجربه كرد. برخى آثارش به زبان هاى مختلفى 
مثل آلمانى، انگليســى، روسى، ارمنى، مجارى، 
عبرى، هندى و حتى چينى ترجمه شد، مدت ها 
عضو كانون نويســندگان ايران بود و حالا ديگر 
نيست و حرف هايى از اين قبيل كه خودتان هم 
مى توانيد با يك جست و جوى ساده آن ها را پيدا 

كنيد و بخوانيد.

خدا رحم كرد
صميمانه و غير رسمى هم مى شود بخش هايى از 
زندگى و تجربياتش كه به آسانى نمى توانيد آن ها 
را پيــدا كنيد. مثل اينكه «ميرصادقى» علاوه بر 
همه مشــاغلى كه بالاتر گفته شد، قصابى را هم 
تجربه كرده اســت! اين ها را بسختى مى شود در 
خاطرات نوجوانى و جوانى و مصايب نويســنده 
شدنش پيدا كرد: «... عصر پنجشنبه، از مدرسه 
جيم فنگ كرده بود و حالا، صبح شنبه ياد ناظم 
بدخُلق شــان افتاده بود و تركه بى رحمى كه از 
خــود آقاى ناظم كج خُلق تر بــود... پدر كه ديد 
ســاعت از هشت گذشت و گُل پسرش نه خيال 
مدرســه رفتن دارد و نــه از ترس تركه، رنگ به 
رويش مانده، دستش را گرفت و گفت بيخيال... 
همينجا توى قصابى پيش خودم كار كن! جمال 
مدتى بعــد، از غصه بى درس و مشــق ماندن، 
مريض شــد... پدر اما از شاگرد جديدش راضى 
بود... تا اينكه خدا رحم كرد و مادر بزرگش واسطه 
شد به مدرسه برگردد... خطر نويسنده نشدن از 

بيخ گوشش گذشت»! 
صندوقچه اسرارآميز

ميرصادقى وقتــى بخواهد اديبانه از نويســنده 
شدنش بگويد، بى اختيار و شاعرانه حرف مى زند: 
« براى من هرگز روشن نيست كه چطور و چگونه 

نويسنده شدم... آرزويش را داشتم، اما آن را پايگاه 
باشــكوهى مى ديدم كه دست نيافتنى و رؤيايى 
مى نمود. نويسندگى مثل چراغى بود كه از پشت 
مهى انبوه، كم كم و به تدريج به من نزديك شد و 
همه ذهن و فكر جان مرا در خود گرفت...». ساده 
و غيرشاعرانه اش اما همان حكايت تكرارى علاقه 
كودكانه به قصه هاى مادر و مادربزرگ هاســت. 
اين علاقــه در «جمــال» دوران كودكى، البته 
افراطى تر بود. آن قدر كه ظهر وقتى مادر بزرگ را 
خواب كرد، سر از انبارى گوشه حياط و صندوق 
اســرارآميزش در آورد و كتــاب كهنه قصه هاى 
اميرارسلان نامدار را توى دست هايش ديد...غروب 
كه از انبارى بيــرون مى آمد خدا مى داند چقدر 
لذت قصه و داستان و چقدر اشتياق قصه گويى 

توى رگ هايش جارى بود!

داستان اول
روزهاى آغاز جوانى با دو ســه نفر از دوستان 
از جمله «بيژن مفيد» نشســته بودند و مثل 
منتقدهــا دربــاره آن هايى كه خودشــان را 
نويسنده و شاعر جا زده بودند، حرف مى زدند. 
يك نفر پيشنهاد داد هر كدام چيزى بنويسند، 
دو هفتــه بعد، دوباره جمع شــوند و اثر بهتر 
را بفرســتند جايى براى چاپ... بقيه ماجراى 
نويســنده شــدن را از زبان خودش بشنويد: 
«دو هفتــه بعد كه دور هم جمع شــديم، من 
داســتانى داشتم، بيژن مفيد شــعرى و آنكه 
پيشنهاد نوشــتن داستان را داده بود، خودش 
موضوع را به كلى از ياد برده بود... همين سبب 
شد من داستانى را كه نوشته بودم، سر كلاس 
بخوانم و مورد تشويق و توجه قرار بگيرم؛ اين 
مسير من در داستان نويسى ادامه پيدا كرد... 

اولين داستانم بر مى گردد به زمانى كه دانشجو 
بودم...مجله ادبى ســخن مســابقه داســتان 
نويسى گذاشــته بود و به داســتان هاى برتر 
جايزه مى داد و آن ها را چاپ مى كرد. داستان 
برف ها، سگ ها، كلاغ ها را براى مجله فرستادم 
كه چاپ شــد. دكتر خانلرى ســردبير سخن، 
استاد ما بود، وقتى به ايشان گفتم داستانى كه 
چاپ كرده ايد كار من اســت، ايشان تحسينم 
كردند و گفتند كه چهارشنبه ها جلسات ادبى 
با دوســتان داريم و اگر دوست داريد شما هم 

مى توانيد تشريف بياوريد...».

عضو هيچ باندى نبودم
مى گويند نويســنده اى « تك رو» اســت كه 
آرام و بى سروصدا داستان هايش را مى نويسد. 
«ميرصادقى» كمتر در محافل و مجالس ادبى 
- فرهنگى ديده مى شــود و اهل حاشــيه هم 
نيســت. البته اين اخلاق مــال امروز و دوران 
كهنسالى اش نيست. خودش گفته است:« من 
عضو هيچ باند و حزبى نبودم؛ نه باند گلستان 
و نه بانــد آل احمد. از چپ ها هم فقط به اين 
خاطر خوشــم مى آمد كه عدالتخواه بودند اما 
از آن ها هم بدم مى آمد چون وابســته بودند... 
آن زمــان با من زياد مخالفت مى شــد. با نام 
مستعار نقدهاى خيلى تندى عليه من نوشتند 
و حســابى هم فحش دادنــد... من هيچ وقت 
به آن ها جــواب نمى دادم... البته نصيحت هاى 

افرادى مثل آقاى خانلرى هم در پاسخ ندادن 
من هم بى تأثير نبود». 

 لطف مميزى
با همه « تفكر» ى كه موافقانش مى گويند در 
داستان ها و سوژه هاى ســاده او موج مى زند، 
برخى ها شــايد با انصاف كمتر او را اين گونه 
نقــد كرده اند: نثر ميرصادقــى نه ابهامى دارد 
و نه مشــخصه اى. او ســاده مى نويسد و نثر را 
تنها به عنوان وســيله  اى براى انتقال درونمايه 
به كار مى بــرد... پركارتريــن و در عين  حال 
كم تأثيرگذارتريــن داستان نويســان معاصــر 
است (محمد قاسم زاده،كتاب «داستان نويسان 

معاصر ايران)». 
خود «ميرصادقى» هــم از نقد خودش غفلت 
نكرده و در باره مميزى يكى از آثار ســال هاى 
اخيرش گفته است: «مميزى خدمت بزرگى به 
من كرد...در بازخوانى رمان آسمانِ رنگ رنگ، 
ديدم چه گندى زده ام... شــرم آور بود! نكته ها 
و توصيه هايــى كه هر هفته به دانشــجوهايم 
يــادآورى مى كردم، خودم در اين رمان به كار 
نبسته بودم. اگر كتاب منتشر مى شد، هيچ وقت 
خودم را براى اين اشــتباه ها نمى بخشيدم... با 
انشانويســى و جمله پردازى قدرت داستان را 
گرفته بــودم و به بيراهه رفته بودم. شــنيده 
بودم بعضى از نويسنده هاى بزرگ نيز مرتكب 

چنين اشتباه هايى مى شوند...».
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

 آشى كه سنجاب پخت

 ايستگاه /حسين احمدى  از غرفه كتاب كودكان مى آيند بيرون... 
با ارفاق شايد بشود پنج سالش... دو كتاب لاغر زير بغلش است همراه 

مادرى كه كيسه هاى خريدش قدرى سنگين به نظر مى آيند...
مى نشينند روى سكو و «مادر - دخترى» شروع مى كنند به خواندن 

و لذت بردن...
مادر بازيگر مى شود. لحنِ خندان و گريان و متعجب به خود مى گيرد 
و صدايش را با محتواى قصه، استادانه بالا و پايين مى برد. پيداست در 

اين امر از كاركشته ها باشد.
ديدن اين صحنه و همزمان خواندن خبر خردســال ترين نويسنده 
ايران، هُلم مى دهد كه بنويسم. هم از سى و يكمين نمايشگاه كتاب 
تهران كه «راستين فياضى» هشت ساله كتابش را به اهالى اين ديار 
معرفى مى كند، هم از اسبابى كه بايد باشد تا فرزند، وادى لذيذ كتاب 

را دريابد...
با خودم مى گويم هرچند نويسنده كوچولوى «آشى كه سنجاب براى 
گرگ پخت» مى گويد از هر فرصتى براى كتابخوانى استفاده مى كند، 
اما به گمانم چون كار و كاسبى كودكان تقليد است، ابتدا بايد جست 

خانه شان را!
بايد ســرنخ را گرفت و به ســال هاى كودكى و تربيت راستين رفت. 
همانجــا كه الگوبــرداران كوچك، چشــم باز مى كننــد و ديدن و 

آموزششان كليد مى خورد!
نمى شود والدين، كتاب بدست نباشند، آدرس شهركتاب ها را ندانند، 
هر گوشــه منزل چند جلد زيباى كاغذى براى خودش خودنمايى 
نكند و كتابخانه مهم تر از تلويزيون نباشــد، آن وقت هشــت ساله 
نازنينى بشود آقا راستين... كم سن و سال ترين دست به قلم ايران... 

نه، نمى شود.
پس هرروز اين تلنگر به خود، يادمان نرود كه اولين دست اندركار امر 
رغبت و ســوق فرزند به دنياى آموختن، دو والد بزرگوارند... آن ها كه 
از ياد دادن خسته نمى شوند... سختگيرى نمى كنند... اولين شريك 
مهربانِ كتاب به دست فرزندانشان محسوب مى شوند... همان ها كه 
با جگرگوشه هايشان يك بار ديگر از نو، عاشق كتاب مى شوند و با آن 

معاشرت مى كنند...
كاش مثل همين مادر و دختر، كه منِ صدپشت غريبه فهميده ام دو 
كتابخوان حرفه اى اند، آن قدر همه مان دغدغه خواندن پيدا كنيم كه 

بيشترين آدرسمان بشود ميان قفسه هاى اين دُرّ ناب!

تلنگر

اين داستان مخوف است!
 ايستگاه /رقيه توسلى  

سكانس اول:
مهلــت نمى دهــد صاحــب 
برسد!  سوپرماركت  به  خودرو 
و براحتــى زانتيايى كه كنارم 

پارك است، ربوده مى شود!
آســمان مى افتــد  از  انــگار 
مثل شــهاب  زميــن...!  بــه 

سنگ...! تر و فرِزتر از يك شعبده باز...! دزد نامحترم را مى گويم.
هاج و واج به مردِ هاج و واج ترى كه ماشــين اش را سرقت كرده اند، نگاه 

مى كنم... آخر چه طعمه اى شيرين تر از خودروى روشن و درب باز!
چنــد نفر دور مــرد مال از كف داده جمع مى شــوند و شــماره 110 را 
مى گيرند. از دلدارى اما خبرى نيســت. همه به راننده تشََر مى زنند: چرا 
ســوئيچ روى خودرو بود؟ چرا بى احتياطى كردى مؤمن؟ مگر نمى دانى 

اول از همه، خودمان بايد يك پا پليس باشيم؟
مرد ميانســال، مضطرب و بداحوال اســت... بطــرى آب مى برم برايش... 
نمى پذيــرد... پلمب اش را برمى دارم و از آقايى مى خواهم آب بپاشــد به 

صورتشان... حال و احوال فشار پايين ها را مى شناسم...
تلِوتلِو خوران روى جدول خيابان مى نشــانندش، اما انگار اســپرى اش را 

مى خواهد. همان كه دزد با خودش برده است.

سكانس دوم:
كلافــه، با ميگرن سَــر مى كنم... قرص ها امروز مهربان نيســتند با من و 

دردها، انگار قوى ترند!
از خودم دلگيرم... از دزدى كه نمى دانست و نمى داند مرد، پسرش را تازه 
از دست داده و داغدار است... از مخارجى كه با مال دزدى، جور مى شود... 

از پول سياهى كه در اين چرخه به هر كجا كه برود، وفا نمى كند...
دلگيــرم از بازى بــدِ روزگار كه آدم ها را گاهى مى گــذارد مقابل هم... از 

داستان مخوف دزد و دزد زده كه نه ديدن دارد، نه شنيدن!
انگار گاهى آدم حتى فرمانرواى اشك هايش هم نيست!

گزارش از شخص

60 سال داستان نويسى
 «جمال مير صادقى» امروز وارد 86 سالگى شد

گزارش جيبى
 ايستگاه / محمد تربت زاده  مانده ام كه از كدام غرفه شروع كنم. 
چند بار طول ســالن را طى مى كنم و دزدكى كتاب هاى چيده شده 
را نگاه مى كنم، بلكه چشــمم به يكى از كتاب هاى مد نظرم بخورد. 
فهرســتم را براى بار پنجم از جيبم در مــى آورم و كتاب ها را مرور 
مى كنم. ســرانجام دل به دريا مى زنم و وارد غرفه يكى از انتشــارات 
مى شــوم و بعد از حــدود يك ربع نوبتم مى شــود. متصدى محترم 
ســلام و احوال پرسى گرمم را پاسخ نمى دهد و بى حوصله مى گويد، 
بفرماييد؟ نام كتاب اول فهرستم را برايش مى خوانم: نداريم... اين را 
هم نداريم... و ســومى را كه مى خوانم مى گويد: آقا وقت مارو نگير... 

انتشارات كتاب رو«گوگل كن»!
يك گوشه مى نشينم و بعد از يك ساعت جست وجو در اينترنت براى 
هركتاب چند انتشــارات پيدا مى كنم. حالا بيــن جنگلى از غرفه ها 
مانده ام كه چطور غرفه انتشــارات مد نظــرم را پيدا كنم؟! چند نفر 
راهنمايى ام مى كنند كه دستگاه هايى براى جست وجوى مكان غرفه 
و كتاب در گوشــه هاى سالن تعبيه شده. خوشــحال سمت يكى از 

دســتگاه ها مــى روم و در كمال تعجب با صف طولانى دوســتداران 
كتاب در پشــت دســتگاه مواجه مى شــوم. حدود نيم ساعت توى 
صف ام كه ناگهان فرياد يكى از كسانى كه مثل من چند ساعت است 
دنبــال كتاب هاى مورد نظرش مى گردد، بلند مى شــود. از لا به لاى 
فريادهايش مى فهمم كه دســتگاه جســت وجوى غرفه و كتاب قطع 
شــده است. دوباره يك گوشه مى نشــينم... ساعتم را نگاه مى كنم....
دو ســاعت از وقتم رفته و دو ســاعت ديگر بايد جلوى در نمايشگاه 
كتاب باشم تا از اتوبوس اهالى رسانه جا نمانم. خانمى تبلت به دست 
كه از مســئولان نمايشگاه است، سر مى رسد و بلند مى گويد: غرفه و 
كتابتان را بگوييد من جســت وجو كنم. خانم مسئول غرفه هايى كه 
مى خواســتم را برايم پيدا مى كند. خيلى دلم مى خواســت بايستم و 
به خانم مســئول بگويم چرا نرم افزار جست وجوى غرفه و كتاب كه 
روى دســتگاه ها و تبلت مسئولان نصب است را جايى براى عموم به 
اشتراك نمى گذاريد تا خودشان روى تلفن همراهشان كتاب و غرفه 
مدنظرشــان را جســت وجو كنند و وقت شما، ناشــران و مردم هدر 

نرود؟ اما هجوم انبوه كتابدوستان عصبانى به سمت خانم مسئول كه 
حالا جانشــين دستگاه جست وجو شده، مانعم مى شوند. دعا مى كنم 
دســتگاه انسانى جديد براى جســت وجوى كتاب و انتشارات، دچار 

قطعى نشود!

 
من و نمايشگاه كتاب

كتابدوستان 
عصبانى 

و ناشران 
عصبانى تر!

ايســتگاه /  البته قبول دارم آن قدر 
از «ترامپ» كارهــاى عجيب و غريب 
ديده ايد كه ممكن اســت از شــاهكار 
آخرش اصــلاً تعجب نكنيــد! رئيس 
جمهور آمريــكا در گرماگرم اخبار داغ 
مربوط به انتخاب رئيــس جديد براى 
سازمان «ســيا» خواسته از نامزد مورد 
نظــرش كــه در ســال 2002 رئيس 

شــكنجه گاهى مخفى در تايلند بوده و آدم خوشنامى نيست دفاع كند. او در 
توييترش نوشته: «جينا هاسپل، كانديداى بسيار محترم من براى رياست سيا 
به شدت مورد انتقاد قرار گرفته... بانويى كه دموكرات ها مى خواهند او را بيرون 

بگذارند زيرا در مقابل تروريسم بسيار جدى است. پيروز باشى جينا».

ايستگاه / حتى خلاقيت هم زيادى اش 
بد اســت. مثل خلاقيــت اعضاى تيم 
تبليغاتــى فيلــم «به وقت شــام» كه 
به سرشــان زد بــا لباس داعشــى و 
شخصيت هاى منفى فيلم بپرند وسط 
جمعيت حاضر در مجتمع «كوروش» و 
نتيجه اش شد ترس، وحشت و لرزيدن 
تن مــردم. «حاتمى كيا» در واكنش به 

اين ماجرا در كانال رســمى اش نوشت: «بچه هاى گروه تبليغاتى فيلم «به وقت 
شام» من شاهد زحمات مؤمنانه و شبانه روزى شما در اين چند ماه بودم... ولى 
اين نمايش كوروش در شأن «به وقت شام» نبود... عزيزان آزرده خاطر در مجتمع 

كوروش... بر ما ببخشيد و حلالمان كنيد».

ايســتگاه /  اگــر دلتــان بــراى 
خوشــمزگى هاى «علــى اوجى» در 
دورهمــى و خندوانه تنگ شــده، تا 
اطلاع ثانــوى كه اين برنامه ها دوباره 
ســاخته و پخش بشوند مى توانيد به 
اينســتاگرامش ســر بزنيد و ببينيد 
پورنگ» چقدر خوشمزه  براى «عمو 
مــرام گذاشــته و نوشــته اســت: 

«...انســانى رو مى بينى كه تمام عمر خــودش رو وقف بچه ها... آموزش و 
ســرگرمى آينده سازان كشــور كرده و با عشق هر روز داره پوياتر و بهتر 
كار مى كنه... اين آدم اصلاً نمى تونه بد باشــه. اصلاً اجازه نداره بد باشه... 

داريوش عزيز لذت مى برم از اينكه همچين رفيقى دارم و خوشحالم». 

حق ندارى بد باشى!شكنجه گر عزيز من 

مجاز آباد

گفتيم خلاقيت ولى نه اين قدر!

آنچه دكترها به شما نمى گويند عكس نوشت/ ترمه تالار پشتى  عكس/على شفيعى كولى 
ماهنامــه «وات داكتــرز دونت تل 
يــو» (آنچــه كه دكترها به شــما 
نمى گويند) كــه پيرامون مباحث 
سلامت و بهداشت متمركز است، 
در تازه ترين شماره خود روش هاى 
مختلــف براى افــراد در راه از بين 
بردن عادت هاى غلــط آن ها را به 
چاپ رســانده اســت. عادت هاى 
اعتيادآور به مصرف شكر، مُسكن ها، 
الكل و گوشى هاى هوشمند از جمله 
عادت هاى زيانبارى هستند كه اين 
مجله به دنبال رفع آن اســت. اين 
مجله همچنين در مقاله اى معتقد 

است كليد درمان تمامى بيمارى ها، آنزيم ها بوده و تمركز دانشمندان در 
سال هاى آينده معطوف بر استفاده از آن ها خواهد بود.

حيات وحش
ماهنامــه وايلد (وحشــى) چاپ 
استراليا كه به فعاليت هاى ورزشى و 
ماجراجويى مى پردازد، در تازه ترين 
شــماره خــود محدوديت هــاى 
ماجراجويان در طبيعت را شناسايى 
و براى ورزشكاران معرفى مى كند تا 
بتوانند در ماجراجويى هاى خود با 
امنيت آن ها را پشت سر بگذارند. 
اين مجله همچنيــن در گزارش 
ديگرى 1000كيلومتر ســفرنامه 
يك ورزشــكار بــر روى دوچرخه 
كوهســتان را با گزارش تصويرى 
جذابى پوشــش داده و نگاهى نيز 

دارد به چندين ساعت غواصى يك شناگر ماهر با نهنگ ها در كويينزلند 
استراليا كه مى تواند براى دوستداران حيات وحش در اقيانوس ها بسيار 

زيبا باشد.

كاربر فضاى مجازى
نشــريه «وب يوزر» چاپ انگليس 
كه پيرامون تكنولوژى و كامپيوتر 
بوده و هــر دوهفته يكبار به چاپ 
مى رسد، در تازه ترين شماره خود 
در گزارشــى خوانندگان خود را به 
بايكوت غول هاى كامپيوترى مانند 
گوگل، فيسبوك و آمازون ترغيب 
كــرده و بــه معرفى ســايت هاى 
جانشين آن ها مى پردازد. اين مجله 
معتقد است سايت هاى جايگزين 
و جديدى مانند اســپاتيفاى، ورِو، 
ايربى ان بى و... نه تنها مى توانند به 
خوبى از وظايف سايت هايى مانند 

گوگل، فيسبوك و آمازون بر بيايند، بلكه اين كار را با هوش بيشتر انجام 
داده و حريم خصوصى كاربرانش را نيز مورد هجوم قرار نمى دهند.

نشريات جهان

اينجا درنگ جايز است 
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

گاه واجب است در نقشه سفر كرد...
رفت تا غمزه شهرهاى خزرى،

تا «چاى چين»  ها كه ارديبهشت، سبد سبد شمال را به خانه مى برند!

روزمره نگارى


	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

